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سعید خوش بین

گروه اقتصادی

یادداشت روز

در دورانــی که مــردم ایران روزهای پراســترس 
و  اقتصــادی  تنگناهــای  از  ناشــی  و دشــوار 
معیشــتی را تجربه و ســپری می کنند و پیوسته 
اخبــار نگران کننده ای از تحریم، تــورم، گرانی، 
بی عدالتی، فساد لجام گسیخته مالی و ناکارآمدی 
دســتگاه های اداری و حاکمیتــی خاطر ملت را 
آزرده می ســازد و افق‌های روشــن و برنامه ها و 
چشم اندازی امیدبخش از سوی نظام حکمرانی 
و مدیریتی کشور مشــاهده نمی شود و از طرفی 
ســایه ســنگین بلاتکلیفی نه جنــگ و نه صلح 
و سیاســت خارجی مبهم و ایســتا موجب رکود 
کســب وکارها و توقف فعالیت‌هــای اقتصادی 
مؤثــر و کاهــش امید اجتماعی شــده اســت، 
پرســش اصلی که در هر کــوی و برزن و محفل 
و مجلســی بر زبان ها جاری می شود، این است 
که فــردا و آینده نزدیک و دور چه خواهد شــد 
و بــرای برون رفــت و گذر از این ایام ســخت و 
پــرملال چه باید کرد؟ بدیهی اســت نخســتین 
پاســخی که به ذهن متبادر می شــود، وجود یک 
دولت مقتدر و شــجاع با برنامه و هوشمند است 
که بتواند با بهره گیــری از همه ظرفیت های ملی 
و بین المللی و اولویت بندی مشــکلات اساسی 
کشــور نســبت به رفع آنها اقدام نماید و ایران را 
به ســاحل آرامش برســاند و دغدغه های ملت 
را رفع کند اما در حال حاضر که کشــور با چند 
بحــران جدی و مزمــن مانند ناتــرازی انرژی، 
کمبود شدید آب، کسری شــدید بودجه و ... و 
البته ناترازی مدیریتی روبه رو اســت و دولت با 
حداکثر مســئولیت و حداقل اختیارات و منابع 
محدود و سازمان اداری و انسانی پرحجم اما کم 
بازده )میراث به جــای مانده از دولت های نهم و 
دهم( مواجه اســت و از طرفی توقف برنامه های 
توسعه در دو دهه گذشته موجب انباشت و ارتفاع 
مشکلات کشور گردیده، دولت قطعاًً و به تنهایی 
قــادر به عبــور از بحران‌ها نخواهــد بود، گرچه 
دولت مســتقر فعلی متأسفانه به  اندازه اختیارات 
و توانایی های محــدود خود هم آنگونه که انتظار 
می رود از شــجاعت و اقتــدار لازم برای انجام 
اقدامات مفید، کارســاز و نتیجه بخش برخوردار 
نیســت یا نمی تواند اقتدار لازم را به دســت آورد 
لذا فارغ از اینکه دولــت و نظام حکمرانی برای 
پاسخ به پرسش اساسی مردم در حل مشکلات و 
عبور از بحران ها چه خواهند کرد باید مسیرهای 
دیگری را هم جســت وجو و تجربه کرد. شــاید 
یکی از رویکردهای دیگر برای حل مشــکلات 
خرد کشور، بازگشــت به قدرت جامعه مدنی و 
ملی باشد. تجربه سال های گذشته نشان می دهد 
که انتقادهــای غیرتحلیلی و بازگو کردن گلایه ها 
و بیان مکرر دغدغه ها و مشکلات گرچه موجب 
تخلیه روانی جامعه می شــود اما در عرصه عمل 
بــه دلیل کمبــود درک واقعیت ها و کم شــنوایی 
و  فقــدان سیاســت ها  و  مســئولان ذی ربــط 
برنامه های خردمندانه، ثمربخش نبوده است. لذا 
بازیابی توان و قدرت ملــی نهفته در متن جامعه 
و ظرفیت های بیکــران مردمی می تواند در قالب 
تشــکل های مدنی و فعالیت های خیرخواهانه و 
داوطلبانــه عمومی و مشــارکت در حرکت های 
اصلاح گرایانــه فردی و جمعــی، موجب کاهش 
بخشی از گرفتاری ها و کم کننده برخی از دردها 

و التیام بخش رنج های مردم شود. 
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قدرت جامعه مدنی و دولت مقتدر
ضرورت بازگشت به سرمایه اجتماعی
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سازندگی بررسی می کند:
چگونه تندروها با یک برنامه‌ریزی چندلایه، ژنرال های دولت  مسعود پزشکیان را 

از قطار پیاده کردند و گروهبان هایی را به جای آنها به درون دولت هل دادند؟

جای خالی  ژنرال ها
فشار به عارف

نمایندگان جبهه پایداری مجلس 
خواستار استعفا و کناره گیری عارف 
از معاون اولی رئیس‌جمهوری شدند

کارائیب تا یک قدمی جنگ
چماق و هویج ترامپ برای مادورو 
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درهایی که هنوز بسته مانده!
ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه های رشت

7
کوچه

جلیل سازگارنژاد

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی

این روزها کلاس های درس عبدالناصر همتی 
و علی طیب نیا در دانشــگاه تهران شــلوغ تر 
از همیشــه اســت. ظاهرا این وضعیت برای 
محمدجواد ظریف نیز حاکم اســت. این سه 
روزگاری سوار قطار دولت بودند و قرار بود به 
اتفاق آنان، وضعیت جدیدی برای کشور رقم 
بخورد. حداقل این امیدواری وجود داشــت 
که دولت مسیر جدیدی را نه فقط در سیاست 
خارجی که در اقتصاد نیز در پیش بگیرد. به 
همین دلیل نیز سه نفر در این دولت ماموریت 
اول محمدجواد  برعهده داشــتند.  سنگینی 
ظریف بود که خود او قطب نمای سیاســت 
خارجی دولت بود و به نظر می‌رسید حتی اگر 
وزیرخارجه هم نباشد، می تواند در درون دولت 
نقش آفرینی کند. دومی علی طیب نیا بود که 
تصور می شد، معاون اول رئیس جمهور شود 
و هدایت ســتاد اقتصادی دولت را در اختیار 
بگیرد تا وضعیت ناترازی‌های انباشته را بهبود 

بخشــد و بعد از او نیز عبدالناصر همتی قرار 
داشت که به نظر می‌رسید، می تواند تلاطم را 
از اقتصــاد ایران دور کنــد. چنین هم بود. 6 
ماه اول دولت بدون تنش های آنچنانی پیش 
رفت. در سیاست‌ خارجی گشایش هایی رخ 

داد و اقتصاد، وضعیت آرامی را سپری می کرد 
اگرچه بعــد از مدتی کوتاه، اولین نفری که با 
کارشــکنی های درون‌دولتــی از قطار دولت 
پیاده شد، علی طیب نیا بود و بعد تندروها با 
نفوذی که داشــتند، یکی یکی دیگران را هم 

پیاده کردند. ابتدا ظریف و بعد هم همتی. 
اکنون بــه بهانه یک انتصــاب جدید که 
فرد »نصب شــده« هیچ ارادتی به این دولت 
و رئیس جمهــور آن نداشــت و عضــوی از 
هوادارانش نبــود، رابطه جامعــه رأی‌دهنده 
با مســعود پزشــکیان به مراحل حساســی 
رسیده اســت. افرادی که به او رأی دادند از 
انتخاب خود پشــیمان نیســتند اما نقدهای 
جدی به عملکرد رئیــس دولت دارند. نحوه 
انتخــاب افراد بــرای پســت های کلیدی به 
چالش جدیدی برای پزشــکیان تبدیل شده 
است و او گویی دیگر توجهی به جامعه‌ رای 
دهنــده‌ و هوادار خود نــدارد. چراکه ترجیح 
داده، مســئولیت های مهم را به چهره هایی از 
طیف های سیاســی مخالف دولت بســپارد. 
انتصاب اسماعیل ســقاب‌اصفهانی به عنوان 
معــاون رئیس جمهــور و رئیــس ســازمان 
سیاســت گذاری و مدیریت راهبردی انرژی 
یکی از همین مواردی اســت که واکنش های 

زیادی را برانگیخته است. 
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در جست‌وجوی راه سوم
درباره زنده یاد داوود فیرحی

4
کافه



سال هشتم  شماره 022116
بررسی رویدادهای سیاسیسه شنبه 27 آبان 1404 میهن

گروه سیاسی: محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در 
حالی صبح دیروز برای شــرکت در بیست‌وچهارمین اجلاس 
نخست‌وزیران ســازمان همکاری شانگهای، عازم مسکو شد 
که فضای رســانه‌ای کشــور همچنان متاثر از شایعات درباره 
استعفای اوســت. عارف در رأس هیاتی رسمی و با همراهی 
محمد اتابک، وزیر صمت، تهران را ترک کرد؛ سفری که طبق 
برنامه‌ریزی دولت یکی از مهم ترین مأموریت های دیپلماتیک 
پس از اسنپ بک محســوب می شود. درحالی که در روزهای 
اخیر، برخی رســانه ها و منابع ادعاهایی را درباره اســتعفای 
معــاون اول و جایگزینی او با نام هایی مانند اســکندر مومنی 
یا اســحاق جهانگیری منتشــر کرده بودند؛ شایعه‌ای که طی 
ماه های گذشته، بارها درباره رئیس جمهور و معاونان او تکرار 

شده است.
پس از انتشــار شایعه، معاون اطلاع‌رســانی دولت سپس 
رئیس شــورای اطلاع‌رســانی دولــت، این ادعــا را قاطعانه 
تکذیب کردند. الیاس حضرتی، رئیس شــورای اطلاع‌رسانی 
در گفت‌وگویی تأکید کرد که هیچ برنامه‌ای برای استعفا وجود 
نــدارد و تمام اعضای دولت محکم و هماهنگ در حال تلاش 
برای حل مشکلات کشور هستند. علیرضا خامسیان، معاون 
عارف نیز در واکنش به این شایعه با لحنی تند که نشان می‌داد 
تیم معاون اول، این شــایعه را بخشی از یک عملیات هدفمند 
علیه دولــت می‌داند، گفت: »در آســتانه یکــی از مهم ترین 
سفرهای دولت، کسانی که درکی از منافع ملی ندارند به دنبال 
حاشیه سازی برای دولت هستند. به چه قیمتی؟ حرمت رسانه 

و روزنامه نگاری را پاس بدارید«.

عارف باید به منزل برود!
اما در حالی که تصاویر حضور عارف در فرودگاه مهرآباد منتشر 
می شد، تابناک گفت‌وگویی با کامران غضنفری، نماینده مردم 
تهران را منتشــر کرد که می گفت: »آقای عارف بهتر است به 
منزل برود و اســتراحت کند«. او با بیان اینکه البته نمایندگان 
مجلس قبلا چندیــن بار به دلیل دو تابعیت بودن فرزند عارف 
بــه او تذکر داده بودنــد، افزود: »ما اعلام کردیــم که به دلیل 
این موضوع، ایشــان نمی تواند در هیچ یک از مشاغل حساس 
حضور داشــته باشــد«. نماینده مردم تهران در مجلس تاکید 
کرد: »حکمی که برای عارف در ارتباط با پســت معاون اولی 
ریاســت جمهوری صادر شده، خلاف قانون و حضورش هم 
در آن پســت خلاف اســت«. غضنفری افزود: »لذا هرگونه 
تصمیمی که عارف در پســت معاون اولی رئیس‌جمهور بگیرد 
و یا هر نامه‌ای که امضا کند، خلاف قانون اســت و دولت بعد 
می تواند همه آن نامه هایی که به امضای او رسیده را ابطال کند 
چــون از نظر قانونی وجاهت ندارد«. او در ارتباط با انتقاداتی 
که از عارف بابت ناتوانی در مدیریت مطرح می شــود، گفت: 
»این موضوعات هم بیشتر از جانب افراد هم طیف ایشان مطرح 
می شود و معتقدند که عارف، برش، کارآیی در تصمیم گیری ها 
و کارها را ندارد و بهتر اســت دیگر به منزل برود و استراحت 
کند. وی به درد کارهای مدیریت اجرایی نمی خورد«. البته که 
اظهارات غضنفری نه با روایت دولــت همخوانی دارد و نه با 
حضور عارف در یک اجلاس بین‌المللی و تنها کارکرد آن دامن 

زدن به شایعات در فضای رسانه‌ای است.

جنگ روایت ها یا رقابت‌های درون جریانی؟
بر پایه اظهارات منتشرشــده کارشناسان سیاسی از دو جناح، 

برداشــت غالب این است که شایعه استعفای عارف بخشی از 
یک رقابت یا اختلاف درون جناحی نیســت و بیشــتر به یک 
جنگ روانی ســازمان یافته شباهت دارد؛ جنگی که در آن هم 
گروه های داخلی و هم رســانه ها و کانال های خارج از کشور 

مشارکت می کنند.
حســین کنعانی مقدم، فعال سیاسی اصولگرا، ریشه طرح 
مکرر این شــایعات را بخشــی در »حمله به عــارف پس از 
ماجرای تابعیت فرزندان« و بخشــی دیگر را در »فشار برخی 
اصلاح طلبان تندرو برای تغییر سیاست های دولت« می‌داند. به 
گفته او: »بخشی از اصلاح طلبان می خواهند از پزشکیان عبور 
کنند. این جریان انتظار دارد ،کابینه کاملًاً مطابق خواسته های 
طیف رادیکال چیده شــود. هر جا دولت خلاف نظر آنها عمل 
کند، شایعه پراکنی آغاز می شــود«. از سوی دیگر، او هشدار 
می‌دهد که چنین فضاســازی هایی می تواند، بی ثباتی سیاسی 

ایجاد کند و هزینه آن مستقیما بر دوش مردم بیفتد.
اما انتشــار دوباره شایعه اســتعفای عارف را نمی توان یک 
اتفاق پراکنده یا هیجان لحظه‌ای دانست؛ مرور رسانه ها نشان 
می‌دهد این خبرسازی در امتداد یک الگوی تکرارشونده شکل 
گرفتــه و هر بار در نقطه‌ای حســاس از فعالیــت دولت بروز 
می کند. آخرین نمونه آن درست در آستانه سفر عارف به مسکو 
بود؛ ســفری که اهمیت دیپلماتیک بالایــی دارد و همزمانی 
انتشار شایعه با این رویداد از نگاه برخی از تحلیلگران، نوعی 
تلاش برای حاشیه سازی و انحراف افکار عمومی از دستورکار 

دولت تلقی شد.
در کنار ایــن همزمانی، موضوع تابعیــت فرزند عارف نیز 
طی هفته های گذشــته فضای سیاسی را مستعد شایعه پذیری 
کرده اســت. حمید رسایی، نماینده مجلس چندین بار مدعی 
»غیرقانونی بودن« حضور عارف در ســمت معاون اول شده 
اما اظهارات مقامات دولتی نشان می‌دهد، دولت این ادعاها را 
فاقد مبنای حقوقی می‌داند. کامل تقوی نژاد، دبیر هیات دولت 
در گفت‌وگو با خبرآنلاین تأکید کرده که اگر ایراد قانونی وجود 
داشت، دستگاه های مســئول از ابتدا ورود می کردند. فاطمه 

مهاجرانی، ســخنگوی دولت نیز در گفت‌وگو با همین رسانه 
گفته که از »غیرقانونی بودن« موضوع اطلاعی ندارد.

رقابت، فشار و جنگ روانی
در همین حال، گزارش ها نشــان می‌دهــد که اولین جرقه این 
شــایعه از ســوی یک رســانه اصلاح طلب زده شــده است. 
مسئله‌ای که کنعانی مقدم آن را نشــانه‌ای از اختلافات درونی 
اصلاح طلبان و تلاش بخشی از این جریان برای فاصله گذاری 
از پزشــکیان تفســیر کرده اســت. در تحلیل های سیاســی، 
شــایعه اســتعفا همچنین به‌ عنوان ابزاری برای فشار بر دولت 
توصیف شــده اســت. ابزاری که در فضای قطبی ‌شده کنونی 
با کوچک ترین جرقه‌ای مجددا مطرح می‌شــود و نشان دهنده 
آن اســت که سیاســت ایران همچنان درگیر هیاهوی درونی و 
جنگ روایت هاست. برخی جریان ها با طرح مکرر این ادعاها 
می کوشند، دولت را به تغییرات زودهنگام در کابینه وادار کنند. 
از ســوی دیگر برخی کارشناسان، این موج خبری را بخشی از 
جنگ روانی در شرایط حساس منطقه‌ای و اقتصادی می‌دانند.
در واقع استمرار این شایعات ناشی از مجموعه‌ای از عوامل 
اســت؛ از ابهامات باقی مانده درباره قانون مشاغل حساس و 
موضوع تابعیت فرزندان مسئولان گرفته تا فشارهای جناحی 
برای تأثیرگذاری بر کابینه، تمایل برخی طیف های اصلاح طلب 
به فاصله گذاری سیاســی از دولت، فضای قطبی ‌شده ناشی 
از تحــولات منطقــه‌ای و اقتصــادی و البته نقــش پررنگ 
شــبکه های اجتماعی در تکثیر سریع روایت های غیررسمی. 
انتشــار همزمان شایعه اســتعفای عارف در آستانه سفر او به 
مسکو نیز نشــان داد که »عملیات روایت سازی« علیه دولت 
چهاردهــم همچنان فعال اســت و اظهارنظرهای متفاوت از 
جمله اظهارات غضنفری و ادعاهای تکراری رســایی در کنار 
رقابت های پنهان در جناح های سیاسی به این شایعات ضریب 
می‌دهند. با این  حال، تکذیب صریح دولت به‌ویژه واکنش های 
حقوقی و سیاسی منتشرشــده، تلاش دارد خط پایانی بر این 

شایعات بگذارد.

نمایندگان جبهه پایداری مجلس خواستار استعفا و کناره گیری عارف از معاون اولی رئیس جمهوری شدند

فشار به عارف دیدگاه: یادداشت وارده

جناب آقای دکتر پزشکیان! اگر فردا بار دیگر با آقایان جلیلی 
و قالیباف وارد رقابت انتخاباتی شــوید، مــا همانند انتخابات 
تیرمــاه ۱۴۰۳ در کنار شــما خواهیم بود. اما انتظــار حامیا نتان 
هم این اســت که شــما نیز حامی آنان باشــید و صدای شان را 
بشــنوید؛ همان طور که گفتید، صدای بی صدایان خواهید بود. 
آقای رئیس جمهور! ۱۷ میلیون رأیی که به شما داده شد، حاصل 
حمایــت اصلاحات و بدنــه اصلاح طلبی بود؛ نــه قالیباف، نه 
جلیلــی و نه جریان هایی که امروز برخی از آنان در دولت شــما 
حضور پررنگ یافته‌اند. اگر خود را پیرو سیره علوی و آموزه های 
نهج‌البلاغه می‌دانیــد باید بدانید امیرالمؤمنین)ع( در حکمرانی 
خویش از افرادی چون مــروان بن حکم، طلحه یا زبیر در اداره 
حکومت اســتفاده نکرد. شــما مکرر می فرماییــد باید از همه 
جریان های سیاسی در مدیریت کشور بهره گرفت. اما نتیجه این 
نگاه به حاشــیه رفتن کسانی شــده که در تیرماه ۱۴۰۳ از شما و 
اصلاحات دفاع کردند و پای صندوق رأی آمدند. امروز بسیاری 
از همان نیروها در ســطوح ملی و محلی نادیده گرفته شده‌اند و 
این موضوعی است که نارضایتی ایجاد کرده است. نکته مهم تر 
آنکه، نگاه شــما بــا رئیس دولت ســیزدهم کاملًاً متفاوت بود. 
آقای رئیســی در ابتــدای کار صریحاًً گفت: »کســانی که بانی 
وضع موجودند نباید در عرصه های مدیریتی اســتفاده شوند«. 
اما اکنون در دولت شــما، همان مدیران و بدنه های اصلی دولت 
قبل، کســانی که حتی به  تصریح رهبری گزارش های نادرست 
ارائه داده بودند، حفظ یا دوباره منصوب شــده‌اند؛ و این با وعده 
»تغییر« و »صدای بی صدایان بودن« همخوانی ندارد. بسیاری از 
چهره هایی که در دوره انتخابات به شما، اصلاحات و حامیانتان 
توهین می کردند امروز در جایگاه های مختلف مدیریتی، مشورتی 
یا معاونتی در دولت چهاردهم مشغول‌اند؛ و طبیعی است وقتی 
مردم و هواداران شــما ایــن صحنه ها را می بینند، معلوم اســت 
نارضایتی به وجود می آید. آقای رئیس جمهور! در ســفر شــما 
به 16 اســتان، برخی افراد از پیش هماهنگ شــده، مقابل شما 
ظاهر شــدند و از مدیران محلی چنان تمجید کردند که شــما را 
به اشــتباه انداختند تا جایی که گفتید: »اینانان لار!« در حالی 
که بســیاری از استانداران منصوب شما از همان ابتدا، نیروهای 
اصیل و ریشــه‌دار اصلاح طلب را کنار گذاشتند. ما همان زمان 
هشدار دادیم این انتصابات به دولت آسیب می‌زند و اکنون همان 
پیش بینی به واقعیت تبدیل شده است. خبرنگاران و رسانه هایی 
که در ایام انتخابات بیش از ۵۰۰ گزارش از شما منتشر می‌کردند 
و شور استقبال مردمی را در سراسر کشور بازتاب می‌دادند امروز 
در برخی اســتان ها با بی‌احترامــی، محدودیت و حتی تخریب 
حیثیتی مواجه‌اند. نمونه‌ای دیگر آن در اســتان اردبیل است که 
7 نماینده مجلس که همگی در ســتاد رقبای شما بودند، اکنون 
نیروهایشان در دولت وفاق شما ابقا شده یا ارتقا یافته‌اند. این در 
حالی است که اگر شما رئیس جمهور نمی شدید، مشخص نبود 
چه سرنوشتی برای حامیان، ستادها و فعالان اصلاح طلب رقم 
می خورد. آقای دکتر پزشکیان! امروز در تمامی استان ها، سعید 
جلیلی عملا رئیس جمهور اســت و بیــش از ۷۰ درصد مدیران 
دولــت قبل در اســتان ها، همان هایی که در روزهای هشــتم و 
پانزدهم تیر نه تنها همراه شما نبودند بلکه در مقابل شما ایستادند 
اکنون مسئولیت های کلیدی را حفظ کرده و نارضایتی به وجود 
آورده‌اند. آن‌وقت شما در صحن علنی مجلس می فرمایید، مردم 

از دولت ناراضی‌اند!

مدیریت وارونه
 آیا رئیس جمهور از علت نارضایتی

در استان‌ها بی خبر است؟

کامران ترابی جهرمی
فعال سیاسی و رئیس ستاد

دکتر پزشکیان در شهرستان جهرم

کلُُّ مََنْْ عََلََیهََا فََانٍٍ

همکار ارجمند

جناب آقای منصور   ورشویی
 

مراتب تسلیت ما را
 در فقدان پدربزرگ گرامی تان

پذیرا باشید. 
روحشان قرین رحمت واسعه الهی

و خلد برین سرایشان باد.
روزنامه سازندگی
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اعــزام بزرگ ترین نــاو هواپیمابر جهان به دریــای کارائیب و 
همزمانی آن بــا تصمیم دولت آمریکا برای قــرار دادن کارتل »دو 
لوس سولس« در فهرست سازمان های تروریستی خارجی، فصل 
تازه‌ای از تنش میان واشــنگتن و کاراکاس را رقم زده است؛ تنشی 
که به باور تحلیلگران، می تواند زمینه ســاز رویارویی خطرناک تری 
در منطقه شــود. وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که مارکو 
روبیو ساعاتی پیش منتشــر کرد، اعلام داشت که این کشور قصد 
دارد از تاریــخ ۲۴ نوامبر ۲۰۲۵ کارتل دو لوس ســولس را به عنوان 
یک ســازمان تروریســتی خارجی معرفی کند؛ اقدامی که به مثابه 

ضرب‌الاجلی 7 روزه برای دولت نیکلاس مادورو تلقی می شود.
در این بیانیه ادعا شده که کارتل دو لوس سولس، که در ونزوئلا 
مستقر است، توســط شــخص مادورو و برخی چهره های ارشد 
دولت او هدایت می شود؛ اتهامی همیشگی که واشنگتن بار دیگر با 
صراحت تکرار کرده و مقامات ونزوئلا قاطعانه آن را رد می کنند. در 
ادامه، دولت مادورو نه تنها فاقد مشروعیت توصیف شده بلکه این 

کارتل در کنار گروه هایی مانند »ترن د آراگوا« و کارتل »ســینالوآ« 
مسئول خشونت های تروریستی در نیمکره غربی و قاچاق گسترده 
مواد مخدر به آمریکا و اروپا معرفی شــده اســت. روبیو در پایان 
هشدار داد که واشنگتن برای حفاظت از امنیت ملی خود از تمامی 
ابزارهای موجود بهره خواهد گرفت و منابع مالی گروه های مرتبط 
با قاچاق مواد مخدر را قطع خواهد کرد.در میانه این فضای پرتنش، 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در اظهاراتی غیرمنتظره از 
احتمال انجام گفت‌وگو با مادورو سخن گفت. او با تأکید بر اینکه 
ونزوئلا مایل به گفت‌وگوســت، افزود: »من با هر کســی صحبت 
می کنم.« ترامپ همچنین درباره اقدامات احتمالی علیه کشتی های 
مظنون به قاچاق مواد مخدر و اطلاع‌رسانی به کنگره گفت که چنین 
اقداماتــی را لازم نمی‌داند اما اطلاع دادن به قانونگذاران را اقدامی 
مناســب توصیف کرد. درحالی که ناو هواپیمابــر یواس‌اس جرالد 
آر. فورد وارد کارائیب شــده، رادیوی ملــی آمریکا گزارش داد که 
مقدمات احتمال اقدام نظامی علیه ونزوئلا در حال تدارک اســت. 
یک مقام نظامی که نخواســت نامش فاش شود، گفت همزمان با 
رزمایش های گسترده در منطقه، نشست هایی سطح بالا با اعضای 
کنگــره و رهبران خارجی در جریان اســت. برخــی قانونگذاران 
آمریکایی هشدار داده‌اند که دولت ترامپ کشور را بدون هیچ توجیه 

روشنی به ســمت جنگ با ونزوئلا ســوق می‌دهد. با این وجود، 
شبکه سی‌ان‌ان گزارش داد که آمریکا در حال حاضر امکانات لازم 
برای یک عملیات گســترده به  منظور برکناری مادورو را ندارد. این 
شبکه یادآور شد که در صورت صدور دستور حمله از سوی ترامپ، 
واشنگتن ممکن است با چالش های جدی از جمله واکنش ارتشی 
مواجه شود که احتمالًاً دچار شکاف داخلی است همچنین بحران 
سیاســی داخلی برای رئیس جمهوری که وعده داده بود، کشور را 
وارد جنگ های پرهزینه نکند. ســی‌ان‌ان همچنین هشدار داد که 
در صورت کشــته شدن مادورو یا خروج او از کشور، احتمال آغاز 
جنگ داخلی یــا وقوع کودتای نظامــی دور از ذهن نخواهد بود. 
نشــریه پالتیکو نیز گزارش داد که یکی از سناریوهای مورد بررسی 
در کاخ سفید، فراهم کردن امکان انتقال امن مادورو و نزدیکانش به 

کشور ثالث است؛ از ترکیه گرفته تا روسیه، جمهوری آذربایجان یا 
حتی کوبا. این رسانه افزود که یکی از گزینه های روی میز، احتمال 
دستگیری مادورو و محاکمه او در آمریکاست. با وجود تماس هایی 
که میان دولت واشــنگتن و مخالفان ونزوئلا برقرار است، پالتیکو 
گزارش داد که آمریکایی هــا هنوز مخالفان را در جریان بحث های 
جدی درباره آینده سیاسی کشور قرار نمی‌دهند. سخنگوی دولت 
آمریکا نیز وقتی درباره میزان جدیت این طرح ها مورد ســؤال قرار 
گرفت، تنها گفت: »یک طرح وجود دارد«. این مجموعه اقدامات 
در کنار اســتقرار ناوهای جنگی و اتهامات سنگین واشنگتن علیه 
مادورو، چهره‌ای از بحرانی چندلایه را ترســیم می کند که می تواند 
منطقه کارائیب را در آســتانه تنشی بی سابقه قرار دهد؛ بحرانی که 

هنوز چشم‌انداز روشنی برای پایان آن دیده نمی شود.

ترامپ هم مادورو را تهدید می کند هم پیشنهاد مذاکره می دهد

کارائیب تا یک قدمی جنگ

در این راستا بر روشنفکران، نخبگان، فرزانگان و صاحبان 
دانش و تجربه و شــخصیت های مقبول و موجه اجتماعی 
و فرهنگی و اصحاب سیاســت و فکر و اندیشه و رسانه، 
فرض اســت که همزمان با انتقادهای سازنده و دلسوزانه 
و اعتراض به وضع موجود و ارائه پیشــنهادهای راهگشــا 
به حاکمیت و دولــت برای غلبه بر بحران های کشــور با 
ایده ها و روش های مناســب و عملی، مردم را در مســیر 
نقش آفرینی مدنی و ملی و بهره مندی از ظرفیت های فراوان 
خود راهنمایی کنند و در کنار مردم و دل نگرانی های آنان و 
گسترش همدلی و همیاری ملی، گام هایی هرچند کوچک 
برای کاهش مشــکلات و بهبود زندگی آنــان بردارند، این 
رویکرد و تجربه نشــان خواهد داد که قدرت مدنی بسان 
داروی معجزه گری اســت که نجات بخش ملت هاســت و 
دولت مقتدر نیز از متن جامعــه مدنی قدرتمند بر خواهد 
خاســت زیرا نشســتن به انتظار اقدامات سیاست‌مداران 
و مجریــان کم قــدرت و ناتــوان، راهگشــا نخواهد بود. 
ایران‌دوستی و مردم‌دوستی و غلبه بر مشکلات را می توان با 
مهرورزی با طبیعت و گسترش فرهنگ مردمی پاک سازی 
و پاکیزه نگه ‌داشــتن محیط‌زیست و جغرافیای زندگی در 
پارک ها، کوچه، محله هــا و ... تا راه‌اندازی، نقش آفرینی 
و گسترش تشکل های مدنی و صنفی، مؤسسات خیریه و 
کمک‌رسانی به مردم نیازمند و تقسیم وقت و دانش و تجربه 
خود با دیگــران برای بهبود و ارتقــاء کیفیت زندگی آنان، 
حرکت های کوچک در خانواده ها، محله ها و روســتاها با 
تشکیل صندوق های حمایتی قرض‌الحسنه، تلاش جمعی 
برای کاهش مصرف انرژی که ابربحران فعلی کشور است، 
رعایت قانون و ترویج فرهنــگ احترام به یکدیگر تحقق 
بخشید. اینها همگی اقدامات کوچکی هستند که وقتی در 
کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، طیف وسیعی از امید اجتماعی 
و قدرت مدنی و ملی را به نمایش می گذارد و اعتماد به  نفس 
جامعه برای اصلاح گری را تقویت می کند تا همبستگی ملی 
ارتقا یابد و بتواند، نظام حکمرانی و مدیریتی را به همراهی 
و همکاری و تلاش و پذیرش خواست مردم ترغیب و وادار 
نماید. باید یاد بگیریم که در امتداد شــب نمانیم، صبح و 
سحر و روز در انتظارمان است، برای رسیدن به آن نیازمند 
تلاش فردی و جمعــی و خیرخواهانــه و داوطلبانه مردم 
هســتیم. ایران متعلق به همه ایرانیان از هر گروه و اندیشه 
و مذهــب و آئین و قوم و طایفه‌ای اســت و نگهبانی از آن 
مستلزم همزیستی مسالمت آمیز و همکاری مردم با یکدیگر 
و همت بلند و فداکاری آنان است و علاوه بر اینکه وظیفه 
ذاتی و نخســت حکومت است، مســئولیتی خطیر برای 

یکایک مردم ایران است.

قدرت جامعه مدنی 
و دولت مقتدر

ادامه یادداشت روزدیپلماسی

در آستانه برگزاری نشســت حساس شورای حکام آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمی و احتمال صدور قطعنامه‌ای علیه ایران، 
تحرکات دیپلماتیک تهران شــدت گرفته اســت. سیدعباس 
عراقچــی، وزیــر امور خارجــه، در تماس تلفنی با ســرگئی 
لاوروف همتای روس خــود، درباره روابط دوجانبه و آخرین 
تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو کرد. در این تماس، 
عراقچی بار دیگر بر رویکرد »ســازنده و مسئولانه« ایران در 
تعامــل با آژانس تأکید کرد و از ضــرورت پایبندی این نهاد به 
مأموریت فنی خود ســخن گفت. او هشدار داد که آژانس باید 
از هرگونه رفتار سیاســی و تأثیرپذیری از فشارهای آمریکا و 
برخی کشــورهای اروپایی پرهیز کند؛ موضوعی که تهران آن 

را مؤثرترین عامل در فضاسازی های اخیر علیه برنامه هسته‌ای 
ایران می‌داند. دو طرف همچنین با اشاره به نشست پیشِِ‌روی 
شــورای حکام ضمن تأکید بر صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای 
ایران توافق کردند که مواضع خــود را در این مقطع هماهنگ 

نگاه دارند.
تحــرکات دیپلماتیــک عراقچی تنها به تماس با مســکو 
محــدود نماند. او پیش تــر با بدر عبدالعاطــی، وزیر خارجه 
مصر و نیز رافائل گروسی، مدیرکل آژانس گفت‌وگو کرده بود؛ 
رایزنی هایی که محور اصلی آن بررسی وضعیت همکاری های 
ایران و آژانس و چشــم‌انداز ادامه این روند بود. طرفین در این 
گفت‌وگوها بر اهمیت کاهش تنش ها و تقویت اعتمادســازی 

تأکیــد کردند و ادامه همکاری های موجــود را فرصتی واقعی 
برای پیشبرد راه حل های دیپلماتیک دانستند. آنها تأکید کردند 
که یک توافق جامــع درباره پرونده هســته‌ای ایران می تواند، 
منافع همه طرف ها را تأمین و به تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای 

کمک کند.
در ایــن تماس ها همچنین تحولات مرتبط با نشســت آتی 
شورای حکام مورد بررسی قرار گرفت. قاهره بر اهمیت ادامه 
گفت‌وگو در چارچوب ســازوکارهای چندجانبه تأکید کرده و 
حمایت از رژیم عدم اشاعه هسته‌ای را راهی برای حفظ ثبات 
منطقه‌ای و بین‌المللی دانسته است؛ موضوعی که تهران نیز در 

رایزنی های خود بر آن تمرکز دارد.

رایزنی های فشردهرایزنی های فشرده
تهران به  دنبال اجماع تازه پیش از نشست آژانس

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل



 سال هشتم  شماره 042116
تازه های ادب و هنرسه شنبه 27 آبان 1404 کافه

»در این روزگار به یاری رهاوردهای صنعتی، نوشــتن کتاب 
و چاپ و انتشــار کتاب رواج عام دارد و به ســادگی آب خوردن 
اســت. این خیلی خوب است که نوشــتن کتاب و انتشار کتاب 
از انحصــار برگزیدگان، قدرتمندان و ثروتمندان درآمده اســت و 
در دســترس همگان است اما در این میان، کم نیستند کسانی که 
آبروی کتاب را بردند.« اسماعیل امینی، استاد دانشگاه، شاعر و 
طنزپرداز  در یادداشــتی که همزمان با هفته کتاب برای انتشار در 
اختیار ایسنا قرار داده، نوشته است: »کتاب در دوران قدیم، خیلی 
آبرومند بود آنگونه که از میان هزاران فرستادۀ خدای مهربان فقط 
چند پیامبر کتاب دارند. و از آن مهم تر این که معجزۀ پیامبر اسلام، 
درود خدا بر او، کتاب اســت. معجزه‌ای بی‌زمان و بی مکان که 
همیشه هست و همه جا هست در هر مسجدی و هر مدرسه‌ای، 
در هر خانه‌ای و هر کتابخانه‌ای. غیر از کتاب های آسمانی، مردم 
دانشمند نیز کتاب می نوشــتند، حکیمان، شاعران، قصه گویان، 
مورخان و مفســران کتاب می نوشــتند. البتــه مزخرف‌گویان و 
بی مایگان نیز کتاب می نوشتند اما چندان در شمار نمی آمدند که 
اعتنایی را برانگیزند. اینک رســیده‌ایم به قرن پانزدهم هجری و 
می بینیم که در این روزگار به یاری رهاوردهای صنعتی، نوشــتن 
کتاب و چاپ و انتشــار کتاب، رواج عام دارد و به ســادگی آب 
خوردن اســت. این خیلی خوب است که نوشتن کتاب و انتشار 
کتاب از انحصار برگزیدگان، قدرتمندان و ثروتمندان درآمده است 

و در دسترس همگان است.
اما در این میان، کم نیستند کسانی که آبروی کتاب را بردند. در 

این نوشته، برخی از آن ها که آبروی کتاب را بردند، برمی شمارم:
  آبروی کتاب را بردنــد، مترجمانی که نه به زبان اصلی کتاب 
احاطه دارند و نه به زبان فارســی، کتاب شــان را می‌خوانید اما 

چیزی دستگیرتان نمی شود.
  آبروی کتاب را بردند، ناشــرانی که کتاب مترجمان حرفه‌ای 
را به مترجمان ناشــی می‌دهند تا با رونویســی از آن حق مترجم 

را پایمال کنند.
  آبروی کتاب را بردند، استادانی که برای امتیاز اداری و ارتقاء 

شغلی، جزوه های دانشجویی را به قالب کتاب درمی آورند.
  آبروی کتــاب را بردند، صاحب منصبانی کــه برای مفاخره، 
حاصل تحقیق و تالیف کارکنان شان را به نام خود منتشر می کنند.
  آبروی کتاب را بردند، ناشــرانی که برای تمدید مجوز نشــر و 

گرفتن، سهمیۀ کاغذ کتاب بی محتوا چاپ می کنند.
  آبروی کتاب را بردند، دانشجویانی که برای پربار کردن کارنامه 
)رزومه( کتاب سازی می کنند و گاه کتاب را در کمتر از 10 نسخه 

منتشر می کنند.
  آبروی کتاب را بردند،کارمندانی که برای دســتیابی به مواهب 

اداری، کتاب‌های بی‌ارزش سرهم می کنند.
  آبروی کتاب را بردند، نهادها و اداره هایی که برای آمارســازی 

کتاب های قطور و پرهزینه و پرشمارگان می سازند.
  آبروی کتاب را بردند، مدیران بازنشستۀ اداری که ناشر شده‌اند 

و کتاب منتشر می کنند فقط برای فروش به نهادهای حکومتی.
  آبروی کتاب را بردند، مشاهیر رسانه‌ای )سلبریتی ها( که برای 

فرهیخته نمایی کتاب زرد چاپ می کنند.
  آبــروی کتاب را بردند، کســانی که متن‌هــای دینی )قرآن، 
نهج‌البلاغه، صحیفه ســجادیه و...( را به نظم سست و پرغلط 

درمی‌آورند.
  آبروی کتاب را بردند، اداراتی که به کتاب‌ مورد پسندشان یارانه 

دادند تا از رقیبان پیش بیفتند.
  آبروی کتاب را بردند، داورانی که در جایزه ها و جشنواره های 
مهــم، کتاب ها را نخواندند و با توصیه و ســفارش به کتاب های 

مورد نظر امتیاز دادند.
  آبــروی کتاب را بردند، کژطبعانی که مانع انتشــار کتاب های 

خواندنی شدند.
  آبروی کتاب را بردند، ناشرانی که بدون ویرایش و صفحه آرایی، 

کتاب های پرغلط و شلخته منتشر کردند.
  آبروی کتاب را بردند، نویســندگانی کــه کتاب های مجعول 
دربارۀ بزرگانی چون مولوی، عطار، ســعدی و حافظ راهی بازار 

نشر کردند.
  آبــروی کتاب را بردند، نهادهــای قدرت و ثروت که با خرید 

وانتی و کامیونی کتاب های نورچشمی، بازارگرمی کردند.
  آبــروی کتاب را بردند، کارشناســانی که در رســانه‌ها بدون 
مطالعۀ کتاب با چشــمان خمار، شعرهای جعلی را به نام بزرگان 

خواندند.
  آبروی کتاب را بردند، ناشرانی که بدون خریدن امتیاز کتاب، 

آثار نویسندگان خارجی را ترجمه و منتشر کردند.
  آبروی کتاب را بردند، مقامــات وزارت آموزش و پرورش که 

تألیف کتاب را شرط ارتقاء رتبه بندی معلمان کردند.
  آبــروی کتــاب را بردند، کســانی که کتاب نوشــتن و حتی 
کتاب سازی را شرط بهره مندی از  بیمه دولتی کردند و بازار دلالی 

را رونق بخشیدند.
  آبروی کتاب را بردند، کسانی که تصمیم‌گیری دربارۀ کتاب و 

نشر را به سیاسیون کم سواد و بیگانه با کتاب سپردند.
  آبروی کتاب را بردند، کســانی که انسان ها را به خاطر کتاب 

مجازات کردند.
در ایــن روزگار که کتاب رونق چندانی نــدارد و برای کتاب 
نوشــتن و کتاب خواندن اشتیاق چندانی نمانده است، من بر این 
گمانم که بسیارند کســانی که از این کسادی خرسندند و لبخند 
طعنه و تمســخر بر لب دارند. برخی از ایــن جماعت را لابد در 

تلویزیون دیده‌اید.
      

سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار 
»بخوانیم برای ایران« از شــنبه بیست‌وچهارم آبان آغاز شده و تا 

سی‌ام آبان به کار خود ادامه خواهد داد.

آبروی کتاب را بردندآبروی کتاب را بردند
یادداشت انتقادی اسماعیل امینی درباره رواج کتاب سازی

آبان ۱۳۹۹ خبر درگذشــت داود فیرحی، نظریه پرداز و پژوهش‌گر 
علوم سیاسی و اندیشه سیاسی اسلام، جامعه فرهنگی ایران را بهت‌زده 
کرد. فیرحی نابهنگام و در آستانه پختگی فکری و ثمربخشی اندیشه‌ای 
بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت. تلاش فیرحی در آثاری چون »قدرت، 
دانش و مشــروعیت در اسلام« »فقه و سیاست«، »آستانه تجدد«، 
»دولت مدرن و بحران قانون«، »پیامبری و قرارداد« و »عاشــورا، 
فســاد و اصلاح« بر آن بود تا ناراستی های نظری در خصوص سنت 
و تجدد را پی گیرد، پروژه‌ای که با درگذشــتش ناتمام ماند.  سیدعلی 
میرموسوی، دانشیار دانشگاه مفید و از دوستان نزدیک دکتر فیرحی 
که خود صاحب آثاری چون »دولت، مصلحت، بنیان های نظری«، 
»بنیاد اندیشــه سیاســی در اسلام« و »مبانی حقوق بشر« است در 
گفت‌وگو با ایبنا دربارۀ ارتباط و دوســتی با فیرحی گفته: »من چند 
دهه افتخار آشنایی و دوستی صمیمانه با زنده یاد دکتر فیرحی را داشتم. 
تقریباًً تمامی آثار ایشــان را خوانده‌ام و برخی از آن ها را به عنوان متن 
درســی تدریس کرده‌ام و یا در نشست های نقد که دربارۀ آن ها برگزار 

می شد به طرح بحث پرداخته‌ام.«

 به دنبال خوانشی دمکراتیک از اسلام
میرموســوی در ادامه دربارۀ سیر فکری مرحوم فیرحی می گوید: 
»چنان که در جایی دیگر گفته‌ام، کلیت پروژۀ فکری ایشان را می توان 
ارائه خوانشــی دمکراتیک از اسلام با رویکردی فقهی دانست. او در 
جست‌وجوی راهی سوم در میانه بنیادگرایی و تجددخواهی سکولار 
بود و پروژۀ فکری خود را در چارچوب برنامه های پژوهشی و آموزشی 
خود در دانشگاه و حوزه پیش می برد. او در مرحلۀ نخست به بررسی 
چگونگی شکل گیری خوانش اقتدارگرایانه از اسلام پرداخت و در این 
راستا از دیرینه شناسی و تبارشناســی فوکو بهره برد. در ادامه تلاش 
کرد با بررســی تاریخ تحول دولت در اسلام، چگونگی شــکل گیری 
دولت های اقتدارگرا را توضیح دهد. سپس به بررسی نظریه های نظام 
سیاســی در دو سنت فکری شیعه و اهل ســنت پرداخت و عناصر 
اقتدارگرا و دمکراتیک ایــن نظریه ها را تحلیل کرد. در مرحلۀ دوم به 
اندیشۀ سیاسی شیعه در دوران جدید پرداخت و چگونگی شکل گیری 
فقه سیاســی دمکراتیک در دو مقطع مشروطه و جمهوری اسلامی 
را توضیــح داد. در مرحلۀ آخر، دولت مــدرن و چالش های آن را در 

کانون تأملات خود قرار داد و برای ارائه خوانشــی ســازگار از اسلام 
با دموکراســی و دولت مدرن تلاش کرد. فیرحی فقه را برجسته ترین 
دانش عملی در جهان اسلام و جایگزین حکمت عملی در فلســفه 
کلاســیک می‌دانست. از این رو، معتقد بود هرگونه تحول سیاسی از 
جمله گذار به دموکراسی برای تثبیت و تداوم خود به همراهی فقه نیاز 
دارد. از نظر او، راه برون شد از بن بست دموکراسی در جهان اسلام و 

ایران، تدوین الهیاتی دمکراتیک با تمرکز بر فقه است.«

 بازاندیشی انتقادی در سنت
ســیدعلی میرموســوی دربارۀ نوآوری های دکتر فیرحی در فقه 
سیاسی می گوید: »نوآوری های ایشان در فقه سیاسی را می توان در 
چند مورد بیان کرد: نخســت، توصیف و تحلیل وجوه اقتدارگرایانه 
در فقه سیاســی کلاســیک که از نظر او ریشــه در ساختار قدرت 
داشت. دوم، بررســی و تقویت هنجارها و قواعد فقهی که می تواند 
به دمکراتیک شــدن توزیــع قدرت کمک کند. ســوم، بازخوانی و 
تفسیر اندیشۀ فقهای مشروطه خواه به‌ویژه نایینی که نمونه‌ای روشن 
از تعامل فقه و دموکراســی در اندیشۀ سیاسی جدید شیعه محسوب 
می شــود. ســرانجام، تلاش برای توجیه فقهی برخــی از مفاهیم و 
نهادهای دموکراســی همچون تحزب که در کتاب »فقه و حکمرانی 
حزبی« انجام شــد. تلاش ایشان برای آشــتی فقه سنتی و آموزه ها 
و ارزش های جهان جدید در حوزۀ سیاســت بر این باور استوار بود 
که تأسیس اندیشۀ سیاسی جدید از راه بازاندیشی انتقادی در سنت 
امکان پذیر اســت. از آن جا که او فقه را برترین دانش عملی در سنت 
اسلامی می‌دانست، لاجرم مسیری برای نواندیشی و اصلاح دینی غیر 
از فقه نمی‌دید. او در این مسیر با روش خاص خود حرکت می کرد؛ 
روشی که با اجتهاد سنتی حوزوی، تفاوت های آشکار داشت. او با 
جست‌وجو در لابه لای متون و آثار فقهی و با بهره بردن از یافته های 
دانش و اندیشۀ سیاســی جدید تلاش می کرد، مفاهیم و قواعدی را 
بیابد که گنجایش تفســیری سازگار با آموزه ها و ارزش های مدرن را 
داشــته باشــد. برای نمونه در کتاب »فقه سیاسی و فقه مشروطه« 
کوشید تا مبنایی فقهی برای آموزه تقدم حق بر تکلیف، که از بنیادهای 
اندیشۀ سیاسی مدرن اســت، بیابد. در این راستا به بررسی مجاری 
تولید حق در فقه پرداخت و از اصول عملیه‌ای همچون اباحه، برائت 

روایت سیدعلی میرموسوی از پروژه فکری زنده یاد داوود فیرحی

در جست وجوی راه سوم
یادداشت: هفته کتاب

مستند

مستند »انیو: نگاه موسیقی« ادای احترام به انیو موریکونه، آهنگساز 
فقید ســینما و خالق موسیقی متن بیش از ۵۰۰ اثر سینمایی است. این 
اثر مسیر این آهنگســاز را از اولین فعالیتش به تصویر کشیده و شامل 
مصاحبه‌ با بسیاری از کارگردانان، موسیقیدانان و منتقدان مشهور است 
و مســیر این آهنگساز را از اولین فعالیت وی با سرجیو لئونه تا ساخت 
موسیقی فیلم برنده اسکار »هشت نفرت‌انگیز« به تصویر کشیده است. 
افرادی همچون کوئنتین تارانتینو، کلینت ایســتوود، استنلی کوبریک، 
بری لوینسون، الیور استون، ترنس مالیک، هانس زیمر، جان ویلیامز، 
جیانی روســو، دیوید پاتنــام، مایکل دانا و ... در این مســتند درباره 

موریکونه صحبت می کنند.
این فیلم مســتند همچنین شامل تصاویر آرشــیوی از کنسرت ها، 
ضبط ها و زندگی شــخصی موریکونه اســت. تورناتوره در فیلم مستند 
»انیو« به  بررســی نبوغ موســیقی موریکونه، خلاقیــت بی پایان وی، 
همکاری هایش و میراث او در تاریخ سینما و موسیقی می پردازد. مدت 
زمان این فیلم ۲ ســاعت و ۳۶ دقیقه اســت و نقدهای مثبتی از سوی 

منتقدان و تماشاگران دریافت کرده است.
این مســتند محصول ســال ۲۰۲۱ به  کارگردانی جوزپــه تورناتوره، 
کارگــردان و فیلمنامه‌نویــس سرشــناس و صاحب ‌ســبک ایتالیایی 
است که به‌ دوســت و همکار خود، انیو موریکونه، آهنگساز افسانه‌ای 
ایتالیایی که در ســال ۲۰۲۰ درگذشــت، ادای احترام می کند. این فیلم 
مستند شامل مصاحبه هایی با بســیاری از کارگردانان، موسیقیدانان و 
منتقدان مشــهوری اســت که انیو موریکونه با آنها کار کرده یا آنها وی 
را بسیار تحســین کرده‌ و از او درس ها آموخته‌اند و البته بخش هایی از 
مستند »اینو« شامل کلیپ هایی از موسیقی‌های متن نمادین فیلم های 
ماندگاری که موریکونه با موسیقی خود با آنها جان بخشید و فیلم هایی 

شخصی از زندگی و کنسرت های وی است. 

این فیلم مســتند برای اولین مرتبه در جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز 
در ســال ۲۰۲۱ به‌ نمایش درآمد و در ســال ۲۰۲۰ در سینماهای ایتالیا 
اکران شــد. منتقدان و تماشاگرانی که فیلم را تماشا کرده بودند، تصویر 
جامع و همزمان ســرگرم‌کننده‌ای که جوزپه تورناتوره برای فیلم مستند 
خــود انتخاب کــرده بود همچنین نبــوغ و میراث موریکونه را بســیار 

جوزپه تورناتوره در مستند انیو به زندگی و کار آهنگساز شهیر می پردازد

یکونه ادای احترام به انیو مور
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فیلمی هندی که مارتین اسکورســیزی تهیه کننده اجرایی 
آن اســت و نیراج گایوان کارگردان آن با عنوان »خانه نشین« 
نماینده هند در بخش بین‌المللی جوایز اسکار است. این فیلم 
در حالــی هفته پیش برای اولین بــار در نیویورک به نمایش 

درآمد که اسکورسیزی میزبان گروه هندی سازنده آن بود.
در یک گفت‌وگوی صمیمانه که پس از نمایش فیلم انجام 
گرفت، روشن شد که اسکورسیزی مشارکتی ۳ ساله در این 
پروژه داشــت که از زمان کار او در فیلم »قاتلان ماه کامل« 
آغاز شد. در این نشست، اسکورسیزی و نیراج گایوان مفصل 
درباره علاقه مشترک شان به ســینما و ارتباط شان از طریق 
ملیتا توسکان دو پلانتیه، نماد سینمای فرانسه، که گایوان او 
را »پری مادرخوانده ســینمای خود« نامید، صحبت کردند. 
توسکان دو پلانتیه »ماسان« فیلم قبلی گایوان را تهیه کرده و 

در تهیه کنندگی »خانه‌نشین« نیز مشارکت داشته است.
در طول این گفت‌وگو، گایــوان فاش کرد که تیم تولید در 
طول مراحل ســاخت از کلمه »برادر بزرگ تر« برای اشــاره 
به اسکورسیزی اســتفاده می کردند و مشارکت او را از زمان 
نوشتن فیلمنامه تا تدوین نهایی محرمانه نگه داشتند. گایوان 
به اسکورسیزی گفت: نشستن روبه‌روی شما اوج آن سفر و 
معنادارترین لحظه ســفر سینمایی من و بالاترین اوج دوران 
حرفه‌ای ســینمایی من است و نشستن روبه‌روی شما اینجا، 

بزرگ ترین پاداش برای من است.
اسکورســیزی در حالــی که از ســاخت این حماســه 
سه ساعت‌ونیمه بسیار خرسند بود، یادداشت‌های فیلمنامه را 
ارائه و از فیلم نهایی ابــراز رضایت کرد. او گفت: من حدود 
۳ ســال اســت که با این فیلم زندگی می کنم. من عاشق اینم 
که تماشاگران در آمریکا این فیلم را ببینند زیرا بر اساس یک 

داستان واقعی ساخته شده است.
این فیلم از مقاله‌ای در نیویورک تایمز نوشته بشارت پیر 
درباره محمد سایوب و امریت کومار اقتباس شده است. 
گایوان رویکرد خود را به این موضوع که بر مضامین جهانی 
مهاجرت و کرامت متمرکز اســت، ارائه کرد و با اشاره به 
اینکــه ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون نفر مهاجر داخلی در هند وجود 
دارد که بســیاری از آنها از جوامع حاشیه نشین هستند و 
می خواهند از طریق اســتخدام در دولت، کرامت انسانی 
خود را اثبات کنند، گفت: من از این امر به عنوان ســکوی 
پرشی استفاده کردم تا بتوانم درباره چیزی که مرا تحت تأثیر 
قــرار داده، چیزی که از نظر فکری جهانی اســت، حرف 
بزنم. درباره اینکه چرا مهاجران خانه خود را ترک می کنند؟  
شــخصیت های اصلی فیلم »خانه نشین« با الهام از وقایع 
واقعی دو دوســت )یکی دالیت- پایین ترین رده کاست در 
هند- و دیگری مسلمان( هستند که به عنوان کارگر مهاجر 
در طول همه گیری در کشــور خود آرزو دارند، روزی افسر 
پلیس شوند و دوستی خود را برای به دست آوردن کرامت 
و تعلق خاطر به بوتــه آزمایش می گذارند. تایمز آف ایندیا 
نیــز در این باره یــادآوری کرد که این فیلم با بازی ایشــان 
خاتر و ویشال جتوا ساخته شــده که در روز نمایش فیلم 
حضور داشتند و ویشال جتوا اذعان کرد که لحظه دیدار با 
اسکورسیزی در نیویورک، لحظه‌ای سوررئال بود.  وی با 
یادآوری ملاقات شان گفت: تمام اعضای تیم قبل از دیدار 
اسکورسیزی بسیار عصبی بودند و بیشتر از همه هم آقای 
نیراج )گایوان، کارگردان(. آقای نیراج ابتدا وارد اتاق شد، 
کمی بعد همه ما دنبالش رفتیم. او فشاری که ما احساس 
می کردیم را درک می کرد. بنابراین ســعی کرد با به اشتراک 

گذاشتن داستان زندگی و فیلم هایش، ما را آرام کند. ویشال 
گفت: »این یک امتیاز بزرگ اســت که نگاه چنین چهره 
افسانه‌ای را داشته باشید و او از کار ما خوشش هم بیاید«.
ایــن بازیگــر همچنین از ســهم اسکورســیزی در فیلم 
»خانه نشین« گفت و بیان کرد: تنها توصیه همیشگی او این 
بود که »با پسرها همراه باشید«. جناب نیراج به دنبال توصیه 
او، کل بخش مربوط به داستان عاشقانه »ایشان« را در فیلم 
حذف کرد. تمام نظرات او بسیار ارزشمند و مانند یک راهنما 
برای ما بود. درباره امید به کســب اســکار، ویشال گفت: 
رقابت امسال بسیار سخت است و ما انتظاراتمان را بالا نگه 
نمی‌داریم اما امیدوار هستیم. رسیدن به این مرحله برای ما به 
خودی خود یک دستاورد است و ما بدون نگرانی از نتیجه از 

این روند لذت می بریم.
در کلیپی که از نمایش فیلم در نیویورک منتشر شده است، 
اسکورســیزی بیان کرده که برخی از نسخه های اولیه فیلم را 
هم تماشا کرده و از بسیاری از چیزهایی که حذف شده، مطلع 
است. فیلمساز »رفقای خوب« در مورد محتوای حذف شده 

از فیلم گفت: »این هم خیلی خوب بود«.
اسکورسیزی همچنین از نیراج پرسید، چگونه بازیگرانش 
را در دنیای »خانه نشــین« غرق کرده و نیراج در پاسخ گفت 
که او برای بازیگران اصلی خود، ایشان خاتر و ویشال جتوا، 
متن مهمی در مورد کاست به نام »نابودی کاست« تهیه کرد تا 
به دستیابی به این هدف کمک کند. این فیلمساز اهل ماسان 
همچنین فاش کرد که دو بازیگر اصلی خود را به روستاها برده 

تا در خانه های طبقه متوسط غذا بخورند.
نیراج در مورد چگونگی ترکیب بازیگران اصلی خود با 
ســبک زندگی روستایی گفت: من از طراح لباس خواستم 
که از همــان مراحل اولیه تحقیق، لباس هایی به آنها بدهد 
تا از این لباس های شــیک و عینک و از این قبیل چیزها 

فاصله بگیرند.
جانوی کاپور نیز در این فیلم نقش شخصیت مهمی را بازی 
می کند. این فیلم با اســتقبال بی نظیری از سوی مخاطبان و 
منتقدان روبه‌رو شده و با توجه به حضور شخصیت برجسته‌ای 
مانند اسکورسیزی به عنوان تهیه کننده اجرایی در این پروژه و 
کسب تحسین فراوان، انتظار می‌رود »خانه نشین« سرانجام 
بخت هند در اسکار را بگشاید. این فیلم اولین نمایش جهانی 
خود را در بخش »نوعی نگاه« جشنواره کن تجربه کرد سپس 
به جشنواره های تورنتو و زوریخ رفت. هند تاکنون ۳ بار نامزد 
جایزه اسکار شده و سال ۲۰۲۲ با فیلم »آخرین نمایش فیلم« 

به فهرست کوتاه راه یافت.
فهرست کوتاه اسکار ۱۶ دسامبر )۲۵ آذر( منتشر و اسامی 
نامزدها ۲۲ ژانویه )۳ بهمن( اعلام می شــود. نودوهشتمین 
دوره جوایــز اســکار ۱۵ مــارس ۲۰۲۶ )۲۵ اســفند( در 

لس آنجلس برگزار خواهد شد.

حمایت حمایت اسکورسیزیاسکورسیزی  از خانه نشین هندیاز خانه نشین هندی
کمپین حمایت از فیلم هندی برای ورود به اسکار در نیویورک شکل رفت

و حریــه که اصل را بر عدم تکلیف می گذارد برای اثبات تقدم حق بر 
تکلیف بهره برد. او توانست از درون سنت فقهی، راهی برای توجیه 
حقوق بنیادین انسان به‌ویژه آزادی و تقدم نسبی آن بر تکلیف بیابد. 
اما این راه محدودیت هایی داشت و یارای ایستادگی در برابر نصوص 
دینی محدود کننده حقوق انســان را نداشت زیرا اصول عملیه مورد 
اســتناد او در جایی کاربرد دارد که پای نص دینی و به‌اصطلاح اماره 
در کار نباشــد. بنابراین توفیق او در این مسیر چندان راهبردی نبود، 
ولی خوانشی متفاوت از سنت فقهی ارائه می کرد که با خوانش های 

ناسازگار و اقتدارگرایانه رقابت کند.«

 حلقه فیرحی
میرموســوی دربارۀ تأثیر آراء و نظرات فیرحی در حوزه و دانشگاه 
می گوید: »اســتاد فیرحی در حوزه نیز چهره‌ای شناخته شده بود و 
اعتبار رو به رشــدی داشت اما جایگاه دانشگاهی او برجسته تر بود. 
دانشگاهیان همواره از او به عنوان استاد نمونه یاد می کردند و رابطه‌ای 
بسیار نزدیک و دوســتانه با او داشتند. با وجود بی مهری هایی که از 
سوی برخی محافل علمی و دانشگاهی به ایشان صورت گرفت، در 
سال های اخیر در قم حلقه‌ای از نسل جدید دانش آموختگان حوزوی 
که تحصیلات دانشگاهی نیز داشتند، گرد ایشان شکل گرفته بود. او 
هــر هفته با حضور منظم در این حلقه، مبانی نظم سیاســی جدید و 
دولــت مدرن و چالش های آن را مورد بحث و بررســی قرار می‌داد و 
پــروژۀ فکری خود را از این راه پیــش می برد. هرچند این بحث ها در 
بخش های سنتی تر و به‌اصطلاح معمّّرین حوزه چندان مورد توجه قرار 
نمی گرفت، در نســل جوان تر حوزویان بازتاب می یافت. حاصل این 
نشست ها توسط برخی شاگردان ایشان تدوین شده و در قالب چندین 
کتاب انتشــار یافته و یا در حال انتشار است. فیرحی اندیشمندی در 
حال شدن بود و درست زمانی چشم بر این دنیا بربست که به مرحله 

نوینی از سیر فکری خود گام نهاد. او بی تردید در صورت تداوم حیات، 
آثار علمی و عملی بیشــتری از خود بر جای می‌گذاشــت. بنابراین 
ادعای ناتمام ماندن پروژه فکری او درســت به نظر می‌رســد. البته 

نواندیشی فقهی در میان باورمندان به آن ادامه دارد.«

 نقد پروژه فکری فیرحی
میرموســوی در پایان دربارۀ نقدش به آراء دکتر فیرحی می گوید: 
»نقد دیدگاه و آثار اســتاد فیرحی، بحثی درازدامن است و در جاهای 
دیگــر به آن پرداخته‌ام. با وجود احترام و ارزشــی که برای ایشــان و 
اندیشه شان قائلم در نگاهی کلی به نظر می‌رسد، رویکرد فقهی ایشان 
به سنت و کوشش برای تأسیس دموکراسی و اندیشۀ سیاسی جدید بر 
پایه آن جای نقد دارد. این نقد هم به ظرفیت و توانایی فقه باز می گردد 
و هم به برجســته کردن جایگاه آن در ســنت مربوط می شود. دربارۀ 
ظرفیت و توانایــی فقه در جاهای دیگر بحث و اســتدلال کرده‌ام و 
نیازی به تکرار نیست. در این جا تنها به بیان این نکته بسنده می کنم که 
فقه دانشی مصرف کننده است و بیش از آنکه به طور مستقل، ظرفیت 
تأسیس اندیشه جدید داشته باشد، ظرفیت تأثیرپذیری از آن را دارد. 
به بیان دیگر، فقه بیشتر نقش انفعالی دارد نه فعال و دموکراسی نه در 
توجیه و نه در استقرارش، نیازمند فقه نیست. از این رو، مسیر تجدد 
و دموکراسی از رهگذر نواندیشی در فقه سیاسی راهی فروبسته به نظر 
می‌رســد. اما در ارتباط با موضوع دوم به نظر می‌رسد، سنت اندیشۀ 
سیاســی ایرانی که با اندیشۀ ایران شهری آغاز شد و با فرازونشیب در 
طول تاریخ تداوم یافت بسیار گسترده تر و غنی تر از آن چیزی است که 
در فقه بازتاب یافته است. تأسیس اندیشۀ سیاسی جدید ایران بیشتر 
نیازمند توجه به این سنت و بازخوانی آن در شرایط جدید است. پروژۀ 
فکری دکتر فیرحی در مســیری متفاوت با این ضرورت و نیاز پیش 

می‌رفت و به آن توجه نداشت.«

سینمای جهان

تحسین کردند و مستند، نقدهای مثبتی دریافت کرد و یکی از بهترین 
مستندهای سال ۲۰۲۱ بود.

وقتی قرار است مســتندی درباره اینو موریکونه ساخته شود، چی 
کسی بهتر از جوزپه تورناتوره که سال ها از نزدیک با این آهنگساز آشنا 
بوده اســت. در واقع باید گفت چه کسی بهتر از جوزپه تورناتوره خالق 
آثاری همچون »ســینما پارادیزو« و »مالنا« پیدا می شــود که بتواند، 
مســتندی دقیق و ماندگار از اســطوره‌ای همچون »انیــو موریکونه« 
بسازد. اســطوره‌ای که موســیقی فیلم را معنایی ویژه و تازه بخشید و 
آثاری ماندگار همچون سری فیلم های سرجو لئونه مثل »به خاطر یک 
مشت دلار«، »به خاطر چند دلار بیشتر«، »خوب بد زشت«، »روزی 
روزگاری در غــرب«، »روزی روزگاری در آمریــکا« و آثار ماندگاری 
همچون »دسته سیسیلی‌ها«، »حرفه‌ای« )با بازی ژان پل بلموندو( و 
حتی »سینما پارادیزو« و »مالنا« و »هشت نفرت‌انگیز« و… را خلق 

کرده اســت. تورناتوره اعتراف می کند که برای ســاخت موسیقی فیلم 
»ســینما پارادیزو« آرزوی هکاری با موریکونه را داشــته و بعد از آنکه 
موریکونه او را به حضور می پذیرد، چنان خوشحال می شود و اعتماد به 
نفس پیدا می کند که بعدتر همکاری با موریکونه را ادامه می‌دهد. بی‌راه 
نیســت اگر بگوییم، موریکونه نقش بسیار مهمی در درخشش بیشتر و 

دوام معنادار سینمای تورناتوره داشته است.
تورناتوره و موریکونه دو نفر از مشــهورترین نام های سینمای ایتالیا 
هســتند که در طول ســال ها در فیلم های زیادی با یکدیگر همکاری 
کرده‌اند. تورناتوره، کارگردان و فیلمنامه نویسی است که برای شاهکار 
ســینمایی خود، »سینما پارادیزو« بخش موسیقی متن را به شخصیتی 
چــون موریکونه می ســپارد که برنده جایزه اســکار شــد. موریکونه 
آهنگســازی اســت که برای بیش از صدها فیلم موسیقی نوشته است 
از جمله آثار کلاسیک سرجیو لئونه، برناردو برتولوچی و البته کوئنتین 
تارانتینو. او کمی قبل از درگذشــت در ســال ۲۰۲۰ برنده جایزه اسکار 
برای ساخت موســیقی متن فیلم کوئنتین تارانتینو، یعنی فیلم »هشت 

نفرت‌انگیز« شد.
انیو موریکونه موســیقی فیلم حدود ۵۰۰ اثر سینمایی را خلق کرده 
اســت. آثاری که به تنهایی هویتی مستقل دارند و همزمان راه مستقلی 
از اثر ســینمایی هم نمی‌روند. موریکونه چنان در تاریخ ســینما مهم و 
تاثیرگذار اســت که بزرگانی همچون هانس زیمــر از او به عنوان یک 
اســطوره یاد می کنند. هانس زیمری که خــودش با موزیک فیلم هایی 
همچــون »تلقیــن« و »بیــن ســتاره‌ای« و »گلادیاتــور« و… جزو 
هیولاهای ســاخت موسیقی فیلم تلقی می شــود. بماند که بسیاری از 
کارگردانان، آرزوی کار کردن با موریکونه را داشــتند و بسیاری به این 
همکاری می بالند. نمونه متاخر آن »کوئنتین تارانتینو« است که در فیلم 
»هشــت نفرت‌انگیز« موریکونه را کنار خودش داشــت و البته که این 

پروژه مجسمه اسکار را هم برای موریکونه به همراه داشت.
از ۱۹۶۱ انیو موریکونه برای ۴۱۷ اثر سینمایی و تلویزیونی موسیقی 
نوشت. علاوه بر این افزون بر ۱۰۰ اثر مستقل در زمینه های دیگری چون 
موسیقی برای ارکسترهای بزرگ یا مجلسی، کنسرتوهایی برای پیانو و 
دیگر سازها، آثار کرال و قطعاتی برای باله از دیگر ساخته های اوست. 
وی با کارگردانان بســیاری همچون ســرجو لئونه، برناردو برتولوچی، 
رومن پولانسکی، فرانکو زفیرلی، الیور استون، کوئنتین تارانتینو، جوزپه 

تورناتوره و پیر پائولو پازولینی همکاری داشت.
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اما ماجرا محدود به این انتصاب نیست. در یک سال و اندی که 
از عمر دولت چهاردهم می گذرد شاهد مجموعه‌ای از انتصاب های 
متناقض هســتیم که عملًاً چرخ نظام تصمیم گیــری را کند کرده 
است. این نوع چیدمان می تواند، دو دلیل داشته باشد؛ از یک سو 
جریان های تندرو تلاش می کنند، تکنوکرات‌ها و مدیران باتجربه را 
از قطار دولت پیاده کنند و از ســوی دیگر به نظر می‌رسد، مسعود 
پزشــکیان نیز تمایل چندانی به همکاری با چهره های برجسته و 
باتجربــه ندارد و ترجیح می‌دهد، مســئولیت ها را به نیروهای رده‌ 

پایین تر بسپارد.
فارغ از عدم به‌کارگیری بســیاری از چهره هــای توانمند و با 
تجربه از ابتدای شــروع به کار دولت، ماجــرای حذف ژنرال های 
دولت مســعود پزشــکیان و جایگزینی آنان با گروهبان ها نیز تنها 
یک تغییر ساده در ترکیب کابینه نیست؛ بلکه نشانه‌ای از یک روند 
سازمان یافته و چندلایه است که جریان های تندرو با دقت طراحی 
کرده‌اند. این روند از همان آغاز دولت با فضاســازی رســانه‌ای و 
برجسته سازی ضعف ها یا اختلافات احتمالی مدیران ارشد شروع 
شــد. رســانه های همســو با این جریان به طور مداوم چهره های 
کلیدی دولت را هدف قرار دادند و آنان را به ناکارآمدی یا وابستگی 
متهم کردند تا اعتماد عمومی نســبت به حضورشان در رأس امور 

کاهش یابد.
در گام بعدی، فشــارهای نهادی و قانونی وارد شــد. مجلس 
و نهادهــای نظارتی با طرح پرســش‌های مکرر، اســتیضاح های 
غیررســمی و ایجاد موانع حقوقی، مسیر فعالیت ژنرال های دولت 
را دشــوار کردند. این فشــارها نه تنها انرژی مدیران ارشد را صرف 
پاسخگویی و دفاع از خود کرد بلکه زمینه را برای خروج تدریجی 
آنان از قطار دولت فراهم ساخت. در همین حال جریان های تندرو 
با استفاده از شــبکه های سیاسی و اداری خود، افراد کم تجربه تر و 
تابع تر را آماده جایگزینی کردند؛ کســانی که بیشــتر نقش مجری 
داشتند تا تصمیم ساز و به‌راحتی می توانستند تحت کنترل قرار گیرند.
این جابه جایی پیامدهای مهمی برای دولت به همراه داشــت. 
نخســت، ظرفیــت راهبردی دولــت به طور محسوســی کاهش 
یافت. نبود مدیران کارکشــته و صاحب نظر باعث شد، دولت در 
مواجهه با بحران ها و سیاســت گذاری های کلان از قدرت تحلیل 
و تصمیم گیری مســتقل محروم شــود. دوم، وابســتگی دولت به 
جریان هــای بیرونی افزایــش یافت؛ چراکــه گروهبان‌ها به دلیل 
جایگاه پایین‌تر و فقدان پشتوانه اجتماعی یا سیاسی بیش از پیش 
تابع فشــارهای تندروها شــدند. ســوم، توازن قدرت در ساختار 
سیاسی تغییر کرد و جریان های تندرو توانستند با این برنامه‌ریزی 
چندلایه، نفوذ خود را تثبیت کنند و دولت را به ســطحی اجرایی و 

تابع فرو بکاهند.

در نهایت این حذف ژنرال هــا و جایگزینی آنان با گروهبان ها 
نه یک حادثه ناگهانی بلکه بخشی از یک استراتژی هدفمند بوده 
اســت. استراتژی‌ای که با ترکیب فشار رسانه‌ای، ابزارهای نهادی 
و جایگزینی تدریجی، دولت را از ظرفیت تصمیم سازی کلان تهی 
کرده و آن را در موقعیتی قرار داده که بیش از هر زمان دیگری تحت 
تأثیر و کنترل جریان های تندرو عمل می کند. این تغییر، تصویری 
روشن از چگونگی مهندسی سیاســی در فضای امروز ایران ارائه 
می‌دهد؛ تصویری که نشان می‌دهد، حذف مدیران ارشد، در واقع 
حذف اســتقلال دولت و کاهش تــوان آن در مدیریت بحران ها و 

پیشبرد سیاست های کلان است.
عبدالناصــر همتی و علــی طیب نیا دو چهره شــاخص و از 
ژنرال های اقتصادی هستند که با وجود نزدیکی به دولت چهاردهم 
از مدار تصمیم گیری دور مانده‌اند. در مدت زمانی که از استیضاح 
همتی توسط جریان های تندرو می گذرد، هیچ کس نتوانسته جای 
خالــی او را پر کند. طیب‌نیا نیز با وجود شــهرت عمومی‌اش که 
تک‌رقمی شــدن تورم در دولت اول حســن روحانی به نام او ثبت 
شــده، کنار گذاشته شده اســت. اکنون جای خالی این دو چهره 
باتجربه در مدیریت اقتصادی کشور به ‌وضوح احساس می شود. 
جواد ظریف نیز از دیگر چهره های برجســته‌ای است که با وجود 
نزدیکی فکری به رویکردهای کلی دولت از حلقه تصمیم ســازی 
و تصمیم گیــری دور مانده اســت. آقای ظریــف به عنوان یکی از 
باتجربه تریــن دیپلمات هــای معاصر ایران و معمــار اصلی توافق 
برجام، سرمایه‌ای مهم در حوزه سیاست خارجی به شمار می‌رود؛ 
ســرمایه‌ای که می تواند در شــرایط پیچیده فعلــی، ظرفیت های 

دیپلماسی کشور را تقویت کند.
با این حال به نظر می‌رسد این کنار گذاشتن ها نه تنها باعث شده 
دولت از بخش مهمی از تجربه و شــبکه ارتباطات ظریف بی بهره 
بماند بلکه پیام روشنی نیز به جامعه فرستاده است؛ دولت چهاردهم 
حاضر نیست برای استفاده از نیروهای کارآمد اما حساسیت برانگیز، 
هزینه سیاســی پرداخت کند. نتیجه آنکه در سیاست خارجی نیز 
همان تناقضی دیده می شود که در اقتصاد وجود دارد؛ ظرفیت های 
اصلی بیرون از میدان مانده‌اند و میدان برای نیروهایی با ترجیحات 

و رویکردهای نامتجانس خالی شده است.
در مقابل، پزشــکیان ترجیح داده، ترکیبی متنوع از گرایش های 
اقتصــادی را در دولت گــرد آورد؛ تیمی که هر بخش آن نســخه 
متفاوتی برای حل مشکلات کشور ارائه می‌دهد. پرسش اینجاست 
که چرا مسعود پزشــکیان چنین علاقه‌ای به تنوع سازی در کابینه 

دارد؟
به نظر می‌رسد، بخشی از پاسخ در رویکرد شخصیتی و مدیریتی 
او نهفته است. موافقان آقای پزشکیان معتقدند، رئیس جمهوری 
خــود را نماینده »همه مــردم« معرفی کرده و بر شــنیدن صدای 
جریان های مختلف سیاسی تأکید دارد؛ بنابراین تشکیل کابینه‌ای 
متکثر با گرایش های متنوع بــرای او نوعی وفاداری به وعده های 
انتخاباتی محسوب می شــود. اما به عقیده اقتصاددانان، تنوع اگر 
بدون هماهنگی باشد به‌ جای آنکه به هم‌افزایی منجر شود، باعث 
اصطکاک، تأخیر و تضعیف قدرت تصمیم گیری می شود. از سوی 
دیگر رئیس جمهور می کوشــد از طریق مشارکت دادن گروه های 
مختلف در قدرت، ســطح تعارض ها را کاهش داده و دولت را از 
حمله های یک‌دســت سیاســی دور نگه دارد؛ هرچند نتیجه این 

سیاست تاکنون به شکل انسجام در دولت بروز نکرده است. 
اکنون این پرســش اساســی‌تر مطرح می شــود که آیا می توان با 
کابینــه‌ای پراکنــده و فاقد فرماندهی واحــد از بحران های پیچیده 
اقتصادی، سیاســی و اجتماعی عبور کرد؟ تجربه یک سال گذشته 
نشــان می‌دهد که پزشــکانِِ دولت اگرچه زیادند اما هنوز مشخص 
نیســت چه کسی نســخه نهایی را می نویســد و چه کسی مسئول 
اجرای آن اســت؛ مسئله‌ای که اگر حل نشــود، فاصله میان دولت 
و جامعــه رأی‌دهنده را بیش از پیــش افزایش خواهد داد. به عقیده 
اقتصاددانان، اگر همه می‌دانیم که برای حل یک مسئله، گروهی بر 
یک راهبرد تأکید دارند و گروهی دیگر بر راهبردی کاملًاً متفاوت و 
حتی متضاد، نمی توانیم به نام »وفاق« هر دو گروه را همزمان به کار 
بگیریم. برای مثال مســعود نیلی معتقد است در سطح تکنوکراسی 
بارها گفته شده که تیم اقتصادی دولت باید هماهنگ باشد؛ پس چرا 
این هماهنگی شکل نگرفته است؟ آیا انتخاب ها اشتباه بوده است؟ 
پاسخ لزوماًً منفی است؛ مسئله اینجاست که پزشکیان نمی خواهد 
برچسب وابســتگی به یک جریان فکری خاص بر پیشانی دولتش 
بخــورد. بنابراین تلاش کرده اســت، تیمی از افراد بــا دیدگاه های 
متضاد بچیند تا هرگاه جریان یا گروهی او را متهم به یک سویه نگری 
کرد، بگوید صدای مخالف نیز در کابینه حضور دارد. در سیاســت 
خارجی، سیاســت فرهنگی و دیگر حوزه ها نیز همین شیوه دنبال 
شده است. از نگاه اقتصاددانان و صاحب نظران حکمرانی، با چنین 
ســاختاری نمی توان انتظار حل مســائل پیچیده را داشت زیرا این 
چینش به نوعی قفل شدگی تصمیم گیری منجر شده و این ضعف هر 
روز بزرگ تر، عمیق تر و برای فرآیند اداره کشــور مخرب تر می شود. 
این مدل از مدیریت سیاسی شاید در کوتاه مدت از شدت فشارهای 
سیاسی بکاهد و دولت را در برابر حملات مستقیم مصون کند اما در 
بلندمدت، نتیجه‌ای جز فرســایش سرمایه اجتماعی و بی‌اعتمادی 
عمومی ندارد. جامعه از دولت انتظار دارد تصمیم بگیرد، مسیر تعیین 
کند و بر اجرای آن نظارت داشته باشد؛ اما وقتی تیمی با راهبردهای 
متناقض بر ســر یک میز می نشــینند، تصمیم نه گرفته می شود و نه 
اجرا. در چنین فضایی، مسئولیت گریزی تقویت می‌شود و هر بخش 

ناکامی ها را به دوش دیگری می‌اندازد.
در نهایت، مشــکل اصلی این نیســت که دولت افراد ضعیفی 
انتخاب کرده بلکه این اســت که افراد انتخاب‌ شــده اگر توانمند 
باشند، در کنار هم یک »کلیت مؤثر« نمی سازند. قوانین فیزیک 
در سیاســت هم صادق است؛ نیروهایی که در جهت های مخالف 
عمــل می کننــد، در نهایت یکدیگــر را خنثی می‌کننــد. نتیجه، 
ایستایی است؛ ایستایی در دولتی که کشور را در شرایط بحران های 
اقتصادی، اجتماعی و خارجی هدایت می کند بســیار پرهزینه تر 
از تغییرات اشتباه اســت. اگر دولت به‌دنبال عبور از این وضعیت 
اســت، ناگزیر باید به این پرســش پاســخ دهد که سمت‌وسوی 
اصلی‌اش چیســت؟ و با کدام نقشه راه می خواهد حرکت کند؟ تیم 
دولت نمی تواند همزمان هم نسخه های لیبرال ‌اقتصاددانان را اجرا 
کند و هم خواســته های اقتصاد دولتی و توسعه گریز را. نمی تواند 
همزمان شعار تنش‌زدایی بدهد و با چهره های ضدتنش‌زدایی کار 
کند. اصلاح این وضعیت نه با جایگزینی افراد بلکه با انتخاب یک 
»راهبرد واحد« ممکن اســت. راهبردی کــه دولت را از وضعیت 
تدافعی خارج کرده و به دستگاهی تبدیل کند که توان تصمیم گیری 

دارد و مسئولیت تصمیم‌هایش را می پذیرد.

جای خالی  
ژنرال ها

این عبارتی اســت که اقتصاددانــان جریان اصلی 
بارها تکرار کرده‌اند. برداشت عمومی و حتی تخصصی 
از ایــن جمله آن اســت که بــرای تولید هــر کالا یا 
خدمتی، منابع و هزینه هایی صرف می شــود؛ بنابراین 
اســتفاده کننده باید هزینه آن را مستقیم یا غیرمستقیم 
بپردازد. اگر کالایی عمومی تلقی شــود و تأمین آن را 
بر عهده دولــت بگذاریم، هزینــه‌اش نهایتاًً در قالب 
مالیات از جیب مردم پرداخت خواهد شــد. همچنین 
اگر دولت خدمتی را رایگان در اختیار گروه خاصی قرار 
دهد، گروه دیگری باید بار مالی آن را بر دوش بکشند؛ 
نمونه‌اش مالیات بیشتر پردرآمدها برای تأمین یارانه ها و 
خدمات حمایتی برای کم‌درآمدهاست. اما آیا داستان 

دقیقاًً همین‌ قدر ساده است؟
در بســیاری مواقــع، آنچــه ظاهراًً »دیگــران« یا 
»دولــت« از طرف مــا پرداخت می کنند و به شــکل 
»کبــاب مجانی« در اختیارمــان می گذارند، در عمل 
از جیب ما و با هزینه‌ای بســیار ســنگین تر برداشت 
می شود. گاهی در ازای این کالای مجانی، ما مهم ترین 
ســرمایه خود، آزادی را پرداخت می کنیم. بســیاری 
قوانیــن محدودکننــده آزادی، نه  به خاطر بی حســی 
اجتماعی بلکه به‌دلیل دریافــت مجموعه‌ای از منافع 
کوچــک و پراکنــده با ســکوت و پذیــرش عمومی 
روبه‌رو می شــوند. ما در برابر تورم مزمن چند دهه‌ای، 
اختلاس ها، فســاد ســاختاری، فیلترینگ و بسیاری 
نارســایی های دیگر نه به این دلیل بی تفاوت شــده‌ایم 
که اثرشــان را حــس نمی کنیم بلکه چــون در مقابل، 
رانت هایی کوچک یا مزایایی مقطعی دریافت می‌کنیم 
از واکنش جــدی خودداری می کنیم؛ رانت هایی مانند 
وام هــای کم بهره، یارانه‌هــا، کالابرگ ها و ده ها مزیت 
ظاهراًً رایگان دیگر. بهایی که برای این مزایا می پردازیم 
در قالب کاهش آزادی های فردی و اجتماعی، کوچک 
شدن دایره انتخاب ها و وابستگی بیشتر به دولت بسیار 
فراتر از ارزش کالا یا خدمت دریافت شده، است. اما 
چون این هزینه را مستقیم و لحظه‌ای نمی پردازیم، آن 

را به‌درستی درک نمی کنیم. 
به همین دلیل اســت که یکی از جدی ترین نقدها 
به طرح هایی مانند درآمــد پایه همگانی )UBI( همین 
خطر پنهان است: گســترش دخالت و نظارت دولت 
بر زندگی افــراد، در ازای پرداخت های اندک و منظم. 
تجربه نشــان داده است هرچه وابســتگی اقتصادی 
شــهروندان به دولت بیشتر شود، دســت دولت برای 
اعمال محدودیت ها بازتر خواهد شــد؛ زیرا تهدید به 
قطع یا تغییر این مزایا به ابزاری برای کنترل اجتماعی 

تبدیل می شود.
به‌علاوه، هرچه دولت بیشتر در نقش »تأمین کننده 
دائمی« ظاهر شود، شهروندان به تدریج توان چانه‌زنی، 
مسئولیت پذیری و استقلال اقتصادی خود را از دست 
می‌دهند. جامعه‌ای که بخش قابل توجهی از درآمدش 
را از دولــت دریافــت می کند، ممکن اســت در برابر 
ناکارآمدی ها، فســاد یا نقض حقوق فردی، ســکوتی 
اجباری پیشــه کند زیرا احســاس می کند، اعتراض 
می تواند منافع مســتقیمش را تهدید کند. این چرخه 
وابســتگی، دیر یا زود قدرت جامعه برای مطالبه گری 
را تضعیف می کند و این همان هزینه پنهانی اســت که 
در دل »کباب مجانی« نهفته اســت. در نهایت، آنچه 
در ظاهر هدیه دولت به مردم به  نظر می‌رســد، ممکن 
است به‌ مرور آزادی، کرامت و انتخاب های واقعی آنان 
را محدود کند؛ و این بهایی است که هیچ کس نباید آن 

گاهانه بپردازد. را ناخواسته و ناآ

کباب مجانی 
چگونه از جیب ما برداشت می شود؟

محمود اولاد
اقتصاددان

ادامه تیتر یکدیدگاه: یادداشت اقتصادی
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گروه اجتماعی: ســه سال از آن روز می گذرد که به دنبال فشار های 
فیفا و مرگ دلخراش سحر خدایاری، فدراسیون فوتبال ایران ناچار 
شد بالاخره قدم اول برای حضور زنان در استادیوم ها را بردارد. این 
فشارها در مسیر انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ و فینال لیگ قهرمانان 
آســیا ادامه یافت و باعث شــد، پای زنان ایرانی ابتدا به ورزشگاه 
آزادی ســپس به ســکوهای دیگر شهرها باز شــود. در یک روند 
تدریجی، درهای ورزشگاه های اصفهان، مشهد و خوزستان نیز باز 
شــد. اما در این میان، رشت- که به‌عنوان یکی از شهرهای مدرن 
ایران شناخته می شود- همچنان درهای ورزشگاه سردار جنگل و 

عضدی را روی زنان بسته نگاه داشته است. 

فشار فیفا و مسیر ملی
فشار‌های بین‌المللی در ســال ۲۰۲۰ سرانجام فدراسیون فوتبال 
ایــران را وادار کرد که زیرســاخت‌های لازم بــرای حضور بانوان 
را فراهم کنــد. فیفا تأکید می کرد که تا حذف تبعیض جنســیتی، 
اجازه برگزاری مسابقات رســمی را نمی‌دهد؛ بنابراین حضور زنان 
در جــام جهانی ۲۰۲۲ و فینال لیگ قهرمانان آســیا به یک مطالبه‌ 
جهانی تبدیل شــد. پس از باز شدن نسبی درهای آزادی، بسیاری 
از استان ها از جمله اصفهان، مشهد و خوزستان نیز مقاومت های 
داخلی را شکستند و برای اولین بار، زنانی که پیش تر فقط در لیگ 
قهرمانان امکان تشویق تیم شان را داشتند، در لیگ برتر تیم محبوب 

خود را از نزدیک دیدند. 

رشت؛ روایت یک تناقض
با وجود تجربه های موفق در سایر شهرها، ممنوعیت ورود زنان در 
رشت به یک پرسش تکراری و آزاردهنده تبدیل شده است. در حالی 
که چند کیلومتر آن طرف تر زنان انزلی چی با شور و اشتیاق بر سکوهای 
تختی می نشینند، مدتی پیش بانوان قائم شهری که برای دربی شمال به 
رشت آمدند، پشت درهای بسته سردارجنگل متوقف شدند. فرماندار 
رشت چندی پیش اعلام کرده بود که »هیچ درخواستی« برای حضور 
بانوان به دست ما نرسیده است. اســتاندار گیلان نیز گفت که بانوان 
به ورزشــگاه بروند و »ببینیم چه کسی جلویشــان را می گیرد«. این 
پاسکاری مسئولیت باعث شد که فرهاد خراسانی، پیشکسوت فوتبال 
در یادداشــتی تأکید کند که صدور مجوز حضور بانوان با درخواست 
کتبی باشــگاه میزبان آغاز می شــود و نه اداره کل ورزش. او توضیح 
می‌دهد که باشگاه های داماش و سپیدرود باید به طور رسمی از هیأت 
فوتبال استان درخواست کنند؛ سپس موضوع پس از هماهنگی اداره 
کل ورزش و جوانان به شــورای تأمین شهرســتان ارجاع می شود. 
بنابراین ادعای فرماندار مبنی بر نبود درخواســت را باید در بی عملی 

خود باشگاه ها و ابهام های ساختاری جست‌وجو کرد.
بعد از آن روز یکــشنبه 26 آبان ‌ماه علیرضا وهابی، مدیر روابط 
عمومی هیأت فوتبال گیلان، اعلام کرد که نامه‌ رســمی درخواســت 
حضور بانوان در مسابقات مرکز استان به فرمانداری رشت ارسال شده 
اســت. او یادآور شد که این درخواســت پس از مصاحبه‌ استاندار و 
موافقت ضمنی او تنظیم شده و در صورت موافقت فرماندار، تمهیدات 

اجرایی برای حضور بانوان در بازی های داماش و ســپیدرود توســط 
اداره کل ورزش و جوانان و هیأت فوتبال فراهم خواهد شد. این نامه 

هنوز منتظر پاسخ شورای تأمین است.
 

ناکامی در مدیریت و زیرساخت ها
زیرســاختی  وضعیــت  حقوقــی،  کشــمکش های  بــر  علاوه 
ورزشگاه های رشت نیز نقش مهمی در محرومیت زنان دارد. ورزشگاه 
ســردارجنگل در حاشیه شهر بنا شــده و فاصله زیاد آن با مرکز شهر 
و فقدان مسیرهای حمل‌ونقل مناســب، رفت‌وآمد هواداران را دشوار 
می کند. سردارجنگل هرگز اســتادیوم مطلوبی برای میزبانی تیم های 
رشتی نبوده و فاصله‌ هوادار با زمین و مشکلات ایاب‌وذهاب احساس 
می شــود؛ این امر باعث شــده که هواداران احساس کنند، بازی ها در 
زمیــن بی طرف برگزار می شــود. به گفته هواداران گیلانی مســئولان 
سال هاست، وعده بازسازی ورزشگاه عضدی در مرکز شهر را می‌دهند 
اما این ورزشــگاه »هیچ‌وقت آماده پذیرایی از تیفوسی‌ها« نمی شود. 

شــهری که ملقب به اولین ها در بســیاری از مــوارد بود این 
بار می شــود گفت آخرین اســت، آخرین در حضــور بانوان در 
ورزشــگاه هایش. فوتبال رشــت گره خورده در زندگی مردمانی 
اســت که زنانش نقشی کلیدی و اساسی در زندگی، امرار معاش 
و تولیــد محصول آنان ایفا می‌کنند. مگر می شــود ســاده از این 
موضوع گذشــت. عدم حضور بانوان در رشت به گونه‌ای شده که 
مقام عالی دولت در استان را وادار به صحبت کرده. وی در جلسه 
تبادل نظر با برخی اصلاح طلبان استان در خصوص جلوگیری از 
بانوان رشتی در مســابقات فوتبال در ورزشگاه های رشت به این 
نکته اشاره کرده که »بانوان رشــتی به ورزشگاه بیایند، ببینم چه 
کسی جلویشــان را می گیرند« اما باید به آقای دکتر حق شناس 
گفت، ای کاش یک بار هم شــده برای بازی هــای داماش، تیم 
شهر مرکز اســتان تان که در لیگ یک فوتبال کشور حضور دارد، 
می آمدید و علاوه بر اینکه از وضعیت تاسف برانگیز مالکیتی این 
تیم مطلع می شدید، فکری به حال ورود بانوان شهرمان می کردید. 
جناب استاندار جالب اســت بدانید، نیروهای انتظامی در بازی 
قبلی داماش در رشــت از حضور بانوان تیم مقابل یعنی نساجی 
مازندران که بانوان شان کیلومترها راه را آمده بودند تا در استادیوم 
سردار جنگل بازی تیم شان را ببیند، جلوگیری کردند چه برسد به 
بانوان تیم شهر خودمان رشــت. گفتنی است دوستان در نیروی 
انتظامی اســتان گیلان به زنان ارومیــه‌ای که برای جام حذفی به 
رشــت آمده بودند هم رحم نکردند و از حضورشــان ممانعت به 
عمل آوردند. آقای اســتاندار آیا می‌دانید تنها شهری هستید در 
ایران که اجازه نمی‌دهند بانوان شــان در ورزشــگاه حضور یابند؟ 
باور بفرمایید این بار ما آخرین هستیم، آخرینی که آخر بودن مان 
هم هنوز معلوم نیست. فرماندارتان به عنوان رییس شورای تامین 
اســتان می فرمایند، درخواستی از او نشــده، مدیر کل ورزش و 
جوانان تان که بر وی امیدی نیســت از حضور آقایان و بانوان شان 
در ورزشگاه، رییس هیات فوتبال رشت هم کلًاً سالیان سال است 
که نمی خواهد به حال فوتبال رشت کاری کند. می گویم بیایید در 
اولین بازی خانگی داماش با حضور تماشاگر خودتان در ورزشگاه 
ســردار جنگل حضور یابید تا ببینید چه کسانی جلوی هواداران 
بانوی رشــتی را می گیــرد. یادم نبود قطعــاًً نمی‌دانید که داماش 
و هوادارانش را بــرای بار چندم از حضور در ورزشــگاه محروم 
کرده‌اند. آقای استاندار بیایید تا کار از کار نگذشته و هویت مردم 
رشت یعنی تیم داماش به دسته پایین تر سقوط نکرده، کاری برای 
فوتبال مردان و زنان رشــتی کنید. آقای دکتر به خدا کاری ندارد 
همین فردا طی نامه‌ای خطاب به مسئولین تحت امرتان بفرمایید: 
آقای فرماندار، جناب فرمانده نیــروی انتظامی، آقای مدیر کل 
ورزش و جوانان و ... »حضور بانوان رشــتی در ورزشــگاه های 

رشت، بلامانع می باشد«. 

چه کسی جلوی شان را می گیرد؟
درباره ورود زنان رشت به ورزشگاه ها

زنان

گروه اجتماعی: نشســت تخصصی با عنوان »پاسخ‌های رسانه ها 
در مقابله با آســیب های اجتماعی« روز یک شــنبه 25 آبان  ماه در 
دفتر توسعه رسانه ها برگزار شــد. این نشست با هدف بررسی تاثیر 
رسانه های اجتماعی در مشکلات اجتماعی از جمله خشونت های 
روانی و کلامی علیه افراد ترنس و آسیب های اجتماعی دیگر، به ویژه 
در پلتفرم های نوظهور، برگزار شــد. در این نشست کتایون مصری، 
پژوهشــگر حوزه زنان و محمدعلی عاملی، مدیــر گروه فرهنگی 
ایسپا به بحث و تبادل نظر پیرامون چالش ها و فرصت‌های رسانه ها 
در مقابله با این آســیب ها پرداختــه و دیدگاه های خود را درباره این 
معضلات اجتماعی به اشتراک گذاشتند. این نشست، محور اصلی 
خود را بر »پاســخ های رسانه ها در مقابله با آسیب های اجتماعی« 
قرار داد. کتایون مصری، پژوهشــگر حوزه زنان در این نشســت به 
تشریح موضوع خشــونت های کلامی و روانی علیه افراد ترنس در 
رســانه های اجتماعی، به ویژه در پلتفرم های نوظهور، پرداخت. او 
بیان کرد که در ســال های اخیر با گسترش استفاده از این رسانه ها، 
بحث جنسیت و پدیده های مرتبط با آن به یکی از چالش های عمده 

در فضای مجازی تبدیل شده است.
کتایون مصری در ســخنان خود تأکید کرد که رسانه های اجتماعی 
به شدت آلوده به ادبیات خشن سکسیستی هستند که هم در حمایت و 
هم در محکومیت افراد ترنس نمود پیدا می کند. این موضوع به ویژه در 
پلتفرم هایی مانند اینستاگرام و توئیتر برجسته شده و گاهی حتی موجب 
تهدید و اذیت های آنلاین می شود. وی اشاره کرد که این رفتارها باعث 
تکرار و بازتولید خشونت در جامعه می شود و به افراد، آسیب های روانی 
وارد می کند. همچنین او به مسأله بازتولید کلیشه‌های جنسیتی در این 
فضاها اشــاره داشــت که می تواند بر تصویر ذهنی کاربران تأثیر منفی 

بگذارد و به ایجاد استانداردهای زیبایی غلط منجر شود.

نقش رسانه های اجتماعی در رهبری افکار عمومی
یکی از نکات مورد توجه در این نشســت، بررســی نحوه رهبری 
افکار عمومی توســط رســانه‌های اجتماعی بود. مصــری در ادامه 
گفت که رســانه ها مســئولیت هدایت و رهبری افــکار عمومی را بر 
عهده دارند اما در بســیاری از متون کلاســیک اشاره شده است که 
رســانه های جریان اصلی نتواسته‌اند با ســرعت تحولات جدید در 
رســانه های نوپدید همگام شوند. در این راستا، شبکه‌های اجتماعی 
با ویژگی هایی مانند تعاملی بودن، فضای باز و محتوای بصری جذاب 
توانسته‌اند، خود را به عنوان پیشرو در این زمینه معرفی کنند. مصری 
همچنین تأکید کرد که این رســانه ها قادرند، واقعیت‌ها را سریع تر از 
رسانه های سنتی به دست مردم برسانند به ویژه در زمینه مسائل فوری 

مانند خشونت های اجتماعی. به عنوان مثال در پلتفرم‌های نوظهور، 
اخبار مربوط به خشــونت های جنسی و آسیب های روانی به سرعت 
منتشر شــده و موجب جلب توجه جامعه می شود. این تحول باعث 
شــده که حتی رسانه های انحصاری مانند تلویزیون و رادیو، به تقلید 
از شبکه های اجتماعی، از سبک‌هایی نظیر ریالیتی شوها و استندآپ 

کمدی ها برای جذب مخاطب استفاده کنند.
از دیگر نکات مهمی که مصری به آن اشــاره کرد، تأثیر رسانه‌های 
اجتماعی در بازتولید کلیشه‌های جنسیتی بود. او گفت که این شبکه ها 
به رغم پیشــرو بودن در تولید محتوا همچنان دچار نگاه جنســیت‌زده 
هســتند که نیاز به تغییــرات فرهنگی و زمانــی دارد. مصری بیان کرد 
که با توجه به الگوریتم های خاص این رســانه ها، محتواهای جنجالی 
و خشــونت آمیز بیشتر پخش می شوند که این امر به عادی سازی گفتار 
خشونت آمیز و تقویت کلیشه های جنسیتی کمک می‌کند. این فرآیند، 
آسیب های زیادی به زنان و مردان وارد کرده و باعث می شود که جامعه 
همچنان درگیر ساختارهای جنسیتی سنتی باشد. وی همچنین به آزار 
و اذیت هــای آنلاین که به نوعی قلدری جنســیتی در فضای مجازی 
محسوب می شود، اشــاره کرد. این آزارها شامل پیام ها و کامنت های 
جنسی و آزاردهنده است که منجر به انتشار اطلاعات خصوصی افراد 
و حملات ســایبری گروهی علیه زنان فعال یا سلبریتی‌ها می شود. این 
نوع خشــونت ها می تواند، زنان را به حاشیه براند و به تکرار و بازتولید 

خشونت در جامعه منجر شود.

راهکارهای مقابله با خشونت های آنلاین
در ادامه نشســت، محمدعلی عاملی، مدیر گروه فرهنگی ایسپا، 
بــه راهکارهایی بــرای مقابله با خشــونت های آنلاین و آســیب های 
ناشــی از آن پرداخــت. او در ایــن خصوص به »رشــد اخلاقی« به 
عنوان یکی از وظایف مهم رســانه ها اشاره کرد. عاملی توضیح داد که 
رســانه ها باید مسئولیت های خود را به خوبی ایفا کنند و در زمینه های 
اخلاقی و اجتماعی، نقش پیشــگیرانه‌ای داشته باشند. وی به اهمیت 
گاهی بخشــی و فرهنگ سازی اشــاره کرد و افزود که تنها از طریق  آ
گاهی می توان به تغییرات اجتماعی اساســی دست یافت.  آموزش و آ
عاملی در ادامه به نظرات کولبرگ در خصوص مراحل رشــد اخلاقی 
اشــاره کرد. کولبرگ به 6 مرحله رشد اخلاقی اشــاره کرده که در سه 
ســطح پیش عرفی، عرفی و اخلاق عمومی تقســیم بندی می شود. در 
ســطح اول، فرد بیشتر به دنبال اجتناب از تنبیه است و در مرحله دوم، 
عمل درســت به دنبال تأیید اجتماعی یا قانونی انجام می شود. اما در 
سطح اخلاق عمومی، فرد از خود می پرسد که آیا کاری اخلاقی است 

یا خیر و تصمیمات خود را بر اساس درک از درست و غلط می گیرد.

عاملی همچنین به این نکته اشاره کرد که در جوامعی که به شدت 
بر قوانین و اجبارهای اجتماعی تأکید دارند، خطر ریاکاری و فساد 
اخلاقی بیشتر است. او توضیح داد که این جوامع ممکن است بیشتر 
بر اســاس ترس از مجازات و نیاز به تأییــد اجتماعی عمل کنند که 
می تواند منجر به فســاد اخلاقی و اجتماعی شــود. وی ســپس به 
تفاوت های فرهنگی و پذیرش تفاوت ها در جوامع مختلف پرداخت. 
او جامعه آمریکا را مثال زد کــه به دلیل تنوع فرهنگی، افراد قادرند 
هویت خود را حفظ کرده و به جامعه جهانی پیوسته و در عین حال به 
اصول اخلاقی جهانی احترام بگذارند. این در حالی است که جوامع 
بســته تر همچون اســرائیل به دلیل هویت خاص خود کمتر قادر به 
پذیرش چنین تفاوت هایی هستند. عاملی همچنین به مفهوم »اخلاق 
عام« اشــاره کرد که در آن انسان ها می توانند از منافع شخصی خود 
فراتــر رفته و به اصول اخلاقی جهانی پرداخته و در تعامل با دیگران 
از اختلافات فرهنگی و اجتماعی عبــور کنند. این فرآیند به عنوان 
ابزاری ضروری برای رشد اخلاقی مطرح می شود که در نظریه های 
مختلف جامعه شناســی، به‌ویژه در آثار هابرمــاس و کولبرگ، به آن 

پرداخته شده است.
وی به نقش رسانه ها در این فرآیند اشاره کرد و افزود که رسانه ها 
باید فضایی برای گفت‌وگو ایجاد کنند تا مردم بدون ترس از سرکوب، 
نظرات خود را بیــان کنند. به اعتقاد او، رســانه ها باید با ایجاد این 
فضاها به رشــد اخلاقی کمک کرده و زمینه را برای پذیرش نظرات 
مختلف فراهم کنند. عاملی در ادامه به این نکته اشاره کرد که رسانه ها 
به‌ویژه شــبکه های اجتماعی با ایجاد فرصت هایی برای گفت‌وگو در 
گاهی  مواجهه با مسائل حساس، نقشــی اساسی در شکل‌دهی به آ
اجتماعی و رشــد اخلاقــی دارند. او به جنبــش MeToo به عنوان 
نمونه‌ای از رشد اخلاقی در فضای مجازی اشاره کرد و گفت که این 
جنبش توانسته است، توجه جامعه را به مسائل حقوقی و اجتماعی 
زنان جلب کرده و باعث تغییر نگرش ها در جامعه شود. وی همچنین 
به اهمیت ایجاد همدلی در فضای اجتماعی اشــاره و تأکید کرد که 
رســانه ها باید به مردم آموزش دهند که برای درک مسائل اجتماعی 
باید به تلاش و گشــودگی در برابر دیگــران پرداخته و از اثبات خود 
فاصله بگیرند. عاملی به نقش رســانه ها در ایجاد همدلی و مهارت 
در گفت‌وگو اشــاره کــرده و گفت که این فرآیند به رشــد اخلاقی و 
اجتماعی جامعــه کمک خواهد کرد. در نهایت، عاملی بر این نکته 
تأکید کرد که رشــد اخلاقی در جامعه به‌ویژه زمانی محقق می شود 
که افراد بتوانند از مکانیســم های گفت‌وگو و همدلی برای درک بهتر 
مسائل استفاده کنند و با تقویت این فرآیندها، خشونت و بی‌اخلاقی 

در جامعه کاهش یابد.

جامعه

نتیجه آن اســت که تیم های ریشه‌دار ســپیدرود و داماش در تبعیدگاه 
ســردارجنگل بدون حمایت کامل هواداران خود بازی می کنند و این 

علاوه بر مشکلات مالی، روحیه تیم ها را نیز تضعیف کرده است.
مشکل فقط در موقعیت استادیوم نیست؛ امکانات فنی نیز پایین تر 
از اســتاندارد است. سازمان لیگ فوتبال مدت ها پیش طی نامه‌ای به 
مدیرکل ورزش و جوانان گیلان هشدار داد که به دلیل ضعف در سیستم 
روشنایی، ورزشگاه سردارجنگل اجازه برگزاری مسابقات در زیر نور 
را نــدارد.  ســال ها قبل از این نامه هم پس از بارش برف، ورزشــگاه 
سردارجنگل با شکستگی سقف نیمکت ذخیره ها، آب گرفتگی رختکن 
و یخ‌زدگی سکوها مواجه شد و حتی حیوانات اهلی به میدان راه یافتند. 
این مشــکلات نشان می‌دهد که در کنار بحث حضور بانوان، وضعیت 
کلی زیرساخت ها در رشت بحرانی است. وقتی فنس ها شکسته و نور 
کافی وجود ندارد، چگونه می توان انتظار داشــت که خانواده ها- چه 
زن و چه مرد- با آرامش به ورزشــگاه بروند؟ شرایطی که طی تمام این 

سال ها اصلاح نشده است.

هنوز ورزشگاه های رشت درب های خود را به روی زنان باز نکرده اند 

درهایی که هنوز بسته مانده! 

نشست پاسخ های رسانه ها در مقابله با آسیب های اجتماعی برگزار شد

آزارهای آنلاینآزارهای آنلاین
جواد رهبر ماسوله

شهروند خبرنگار
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در دیدار رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع‌دســتی 
و گردشــگری مسجدســلیمان با مدیرعامل شــرکت 
بهره بــرداری نفــت و گاز مسجدســلیمان بر توســعه 
همکاری های مشترک در زمینه حفظ و معرفی مواریث 

فرهنگی و صنعتی این شهر تاریخی تأکید شد.
ایــوب ســلطانی رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، 
صنایع‌دستی و گردشــگری مسجدسلیمان با حضور در 
محل شرکت با مهندس شــهرام ذوالفقاری، مدیرعامل 
این شــرکت دیدار و گفت‌وگو کرد. در ابتدای این دیدار 
ایوب ســلطانی با تبریک انتصاب مهندس ذوالفقاری 
اظهار کرد:مسجدســلیمان دروازه ورود مدرنیته به ایران 
اســت و وجود منازل و تأسیســات تاریخی در این شهر 
حساسیت کار میراث فرهنگی را دوچندان می کند. وی 
افزود: اقدامات اولیه برای ثبت جهانی مسجدســلیمان 
در فهرســت میراث جهانی یونســکو آغاز شده است و 
امیدواریم تحقق این امر، زمینه ســاز رونق هرچه بیشتر 

صنعت گردشگری و توسعه اقتصادی منطقه شود.
در ادامــه، مهنــدس ذوالفقــاری بــا قدردانــی از 
تلاش هــای مجموعــه میــراث فرهنگــی در حفظ و 
نگهداری آثار ارزشــمند تاریخی مسجدسلیمان گفت: 
شــرکت بهره برداری نفت و+گاز مسجدسلیمان خود را 
ملزم به رعایت اســتانداردهای لازم در زمینه حفاظت از 
میراث صنعتی می‌داند. مدیرعامل شــرکت تأکید کرد: 
این شــرکت آمادگی دارد در راستای معرفی هرچه بهتر 
مواریث فرهنگی و صنعتی مسجدسلیمان، همکاری و 

تعامل دوچندان با اداره میراث فرهنگی داشته باشد.

گزارش ویژه

تأكید بر همكاری مشترك میراث فرهنگی 
 و شركت نفت و گاز مسجدسلیمان
در حفظ مواریث تاریخی و صنعتی
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